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 پیشگفتار مترجم
ترین و پویاترین آیینی است که  دین آسمانی و کاملدین اسلام بھترین 

بشریت از ابتدای خلقت خویش تاکنون شناخته است و در آینده نیز ھرگز 
جھان آیینی برتر از اسلام به خود نخواھد دید، اسلام دین فطرت و آیین 

روی است که در تشریع احکام به نیازھای فطری، مادی و  اعتدال و میانه
ای معقول و معتدل و دور از افراط و  کامل دارد، و به گونه معنوی بشر توجه
ھا و نیازھای فطری و درونی، مادی و معنوی انسان پاسخ  تفریط به خواسته

 گفته است.
دین اسلام در تمامی احکام و دستورات خویش اعم از حلال و حرام، 

ات مصالح و منافع دینی و دنیوی، مادی و معنوی بشر را که با حفظ ضروری
یابد، مدنظر قرار داده  پنجگانه (دین، نفس، عقل، نسل و مال) تحقق می

است، و به تعبیری دیگر دین اسلام طیبات و چیزھای پاکیزه را حلال، و 
آور  پلیدھا و نجاست و اموری را که در دنیا و آخرت برای انسان مضر و زیان

و نواھی است و  ای از اوامر است حرام گردانیده است، احکام اسلام مجموعه
بدون تردید بازآمدن از نواھی شرعی و اجتناب از ارتکاب محرمات یکی از 

باشد، زیرا خداوند در آیات متعددی از  نخستین واجبات ھر فرد مسلمان می
قرآن مجید مسلمانان را به بازآمدن از نواھی و اجتناب از محرمات فرا 

 فرماید: نیز در حدیثی می ج خوانده و پیامبر

 .١»فاَجْتَنبِوُهُ  َ�نهُْ  َ�هَيتُُْ�مْ  مَا«
 ».از ھر چیزی که شما را نھی کردم، از آن بازآیید«

                                           
 .رواه مسلم -١
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گزارترین فرد از دیدگاه اسلام کسی نیست که در کنار انجام  عبادت
شماری گردد، بلکه  طاعات و عبادات فراوان مرتکب محرمات بی

مر از محرمات شرعی عباتگزارترین فرد، شخصی است که با توجه به انجام اوا

ْ�بدَُ  تَُ�نْ  المَْحَارِمَ  اتَّقِ «فرمودند:  ج نیز پرھیز کند، حضرت پیامبر
َ
 أ

 ».گزارترین فرد خواھی بود از محرمات بپرھیز، عبادت. «»النَّاسِ 
اما متأسفانه بسیاری از مسلمانان به محرماتی که باید از آن اجتناب 

باکانه  کنند و بی و ناچیز تصور میکنند، توجھی ندارند و آن را بسیار جزئی 
 گردند. مرتکب آن می

نویسنده در این رساله شماری از محرماتی را که امروزه در جوامع 
مسلمانان رواج یافته است، با اسلوبی واضح و گویا بیان نموده است، و بنده 
به این امید که این رساله برای خودم و دیگران مفید واقع گردد آن را به 

 کنم. برگردانیدم و اکنون آن را به شما عزیزان تقدیم میفارسی 

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 عبدالقدوس دھقان

 ۱۳۸۰ –تان تابس
 .سراوان    



 
 
 

 مؤلف ۀمقدم

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

 :أما بعد
ھا  آن خداوند متعال کارھایی را فرض نموده و برای کسی جایز نیست که

ی ھیچ احدی را ضایع کند و حدودی مشخص نموده که تعدی از آن برا
یابیدن به آن جایز  جایز نیست و ھمچنین چیزھایی را حرام گردانیده و دست

 نیست.

حَلَّ  مَا«فرمودند:  جحضرت پیامبر 
َ
ُ  أ مَ  وَمَا حَلاَلٌ  َ�هُوَ  كِتاَبهِِ  فِى  ا�َّ  حَرَّ

ِ  مِنَ  فاَْ�بلَوُا عَاِ�يةٌَ  َ�هُوَ  َ�نهُْ  سَكَتَ  وَمَا حَرَامٌ  َ�هُو َ  فإَنَِّ  عَاِ�يتَهَُ  ا�َّ  لمَْ  ا�َّ
 .١»﴾ا�سَِيّٗ  رَ�ُّكَ  َ�نَ  وَمَا﴿: الآيةََ  هَذِهِ  تلاََ  ُ�مَّ . �سَِيًّا يَُ�نْ 
آنچه را خداوند در قرآن حلال گردانیده حلال، و آنچه را حرام گردانیده «

برای ھمیشه حرام است، و آنچه از آن ساکت مانده عافیتی است، پس 
بپذیرید، زیرا خداوند فراموشکار نبوده و سپس این آیه را عافیت خداوند را 

 .٢﴾ا�سَِيّٗ  رَ�ُّكَ  َ�نَ  وَمَا﴿ تلاوت فرمودند:

                                           
 .۲/۳۷۵: رواه الحاکم -١
 ».و پروردگارت فراموشکار نبوده (ونیست)« -٢
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ِ ٱ حُدُودُ  كَ تلِۡ ﴿ فرماید: محرمات حدود الھی ھستند، می  ﴾رَُ�وهَاَ�قۡ  فََ�  �َّ
 ».این حدود و مرزھای الھی است، پس بدانھا نزدیک نشوید« .]۱۸۷: ة[البقر

خداوند متعال کسی را که از حدود او تعدی کند و مرتکب محرمات شود، 

َ ٱ صِ َ�عۡ  وَمَن﴿اینگونه تھدید نموده است:   ۥحُدُودَهُ  وََ�تَعَدَّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
هِ�ٞ  عَذَابٞ  ۥوََ�ُ  �يِهَا اِ�ٗ َ�ٰ  ناَرًا هُ خِلۡ يدُۡ   .]١٤[النساء:  ﴾١٤ مُّ

نافرمانی کند و از مرزھا (قوانین) خدا و آن کس که از خدا و پیامبرش «
گرداند که جاودانه در  درگذرد، خداوند او را به آتش (عظیم دوزخ) وارد می

 .»ای است کننده ماند، او را عذاب خوار آن می
 ج اجتناب از محرمات یکی از واجبات شرعی است، زیرا پیامبر

مَرْتُُ�مْ  وَمَا فاَجْتَنبِوُهُ  َ�نهُْ  َ�هَيتُُْ�مْ  مَا«فرمایند:  می
َ
 مَا مِنهُْ  فاَْ�عَلوُا بهِِ  أ

ھرآنچه شما را از آن نھی کردم، و آنچه شما را به آن امر . «١»اسْتَطَعْتُمْ 
 ».کردم، تا توان خود آن را انجام دھید

گاه دیده ایم برخی از ھواپرستان و افراد سست عنصر که بھره چندانی از 
 گویند: ده و میعلم ندارند با شنیدن محرمات آزرده ش

شما که چیزی باقی نگذاشتید ھمه را حرام کردید، ما را خسته کردید، «
زندگی را بر ما تلخ کردید، ما را به تنگ آوردید، سخنی دیگر جز حرام برای 

گویید نیست،  گفتن ندارید، دین ساده است و به این سختی که شما می
 ».خداوند غفور و رحیم است

کند و کسی نیست که  ییم خداوند متعال حکم میگو به چنین افرادی می
از حکم او خرده بگیرد و او حکیم و خبیر است، ھرچه را او بخواھد حلال 

دھد، یکی از اصول بندگی خداوند  گرداند و آنچه را بخواھد حرام قرار می می
 متعال این است که به حکم او کاملاً راضی و تسلیم باشیم.

                                           
 .۱۳۰: ش مسلم کتاب الفضائل -١
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گیرند، و  حکمت و عدل او سرچشمه میاحکام الھی ھمگی از علم، 

تۡ ﴿ فرماید: محتوا نیستند، خداوند می بیھوده و بی  اقٗ صِدۡ  رَّ�كَِ  َ�مَِتُ  وََ�مَّ
لَ  �َّ  ٗ�ۚ وعََدۡ  مِيعُ ٱ وَهُوَ  ۚۦ تهِِ لَِ�َِ�ٰ  مُبَدِّ  .]۱۱۵[الأنعام:  ﴾١١٥ عَليِمُ لۡ ٱ لسَّ
تواند  ی نمیپذیرد، ھیچ کس فرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام می«

 .»ھای ما را دگرگونه کند و خداوند شنوا و دانا است فرمان
بودن و حرمت اشیاء را بیان   خداوند متعال در قرآنکریم اساس حلال 

يَِّ�ٰ ٱ لهَُمُ  وَ�ُحِلُّ ﴿ فرماید: نموده است، آنجا که می  هِمُ عَليَۡ  وَُ�حَرّمُِ  تِ لطَّ
 .]۱۵۷[الأعراف:  ﴾�ثَِ َ�ٰٓ �َۡ ٱ

ھا را بر آنان حرام  نماید و ناپاکی شان حلال می را برای ھا پاکیزه«
 .»سازد می

پس چیزھای پاکیزه حلال و اشیای ناپاک حرام ھستند، تحلیل و تحریم 
تنھا حق خداوند متعال است، و اگر شخصی مدعی آن باشد و یا معتقد باشد 

ن اسلام که کسی دیگر نیز اختیار تحلیل و تحریم را دارد، کافر گشته و از دی

مۡ ﴿فرماید:  خارج است، خداوند متعال می
َ
ٰٓ  لهَُمۡ  أ �ََ�ُ ْ ْ  ؤُا  مّنَِ  لهَُم َ�عَُوا

  لمَۡ  مَا ّ�ِينِ ٱ
ۡ
ُ ٱ بهِِ  ذَنۢ يأَ انبازھا و معبودھایی دارند ھا  آن آیا. «]۲۱[الشوری:  ﴾�َّ

 ».اند که خدا به آن اجازه نداده است که برای ایشان دین را پدید آورده
از این گذشته برای ھمه کس جایز نیست که در باره حلال و حرام سخن 

گفتن  بگویند، مگر علما که با کتاب و سنت آشنایی دارند و خداوند از سخن
بدون علم در باره حلال و حرام به شدت و اکیداً منع فرموده است، آنجا که 

ْ  وََ� ﴿فرماید:  می ۡ  تصَِفُ  لمَِا َ�قُولوُا ل
َ
 ذَاوََ�ٰ  لٞ حََ�ٰ  ذَاَ�ٰ  كَذِبَ لۡ ٱ سِنتَُُ�مُ �

فَۡ  حَرَامٞ  ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ ِينَ ٱ إنَِّ  كَذِبَۚ لۡ ٱ �َّ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ  ﴾كَذِبَ لۡ ٱ �َّ
 .]۱۱۶[النحل:
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رود، به دروغ نگویید، این  تان می و به خاطر چیزی که تنھا بر زبان«
 .»بندیدحلال است و آن حرام، و در نتیجه بر خدا دروغ 
اند مثلاً این آیه که خداوند  محرمات قطعی در قرآن و حدیث بیان شده

ْ َ�عَالوَۡ  قلُۡ ﴿فرماید:  می تۡ  ا
َ
�َّ  ُ�مۡۖ عَليَۡ  رَ�ُُّ�مۡ  حَرَّمَ  مَا لُ �

َ
�  ِ�ُۡ� ْ ۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  ُ�وا  ا

 ِ ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ� ۖ نٗ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ ْ تُلُوٓ َ�قۡ  وََ�  ا وۡ  ا
َ
 .]١٥١[الأنعام:  ﴾قٖ َ�ٰ إمِۡ  مِّنۡ  دَُ�مَ�ٰ أ

تان بیان کنم که پروردگارتان بر شما حرام بگو: بیایید چیزھایی را برای«
نموده است، این که ھیچ چیزی را شریک خدا نکنید و به پدر و مادر (بدی 
نکنید، و بلکه تا آنجا که ممکن است به آنان) نیکی کنید و فرزندان خود را 

 .»از ترس فقر و تنگدستی مکشید
 ج احادیث نیز بسیار از محرمات بیان شده است: مانند این که پیامبردر 

ھا را حرام گردانیده  خداوند فروختن شراب، مردار، خوک و بت«فرمایند:  می
 .١»است

ھرگاه خداوند چیزی را حرام گردانید پول به «فرماید:  و نیز می
 .٢»گردد آمده از آن نیز حرام می دست

گردد، مانند این که  ماتی از یک نوع ذکر میگاه در برخی از آیات محر

 حُرّمَِتۡ ﴿ای اینگونه ذکر نموده است:  ھای حرام را در آیه خداوند خوراکی
ۡ ٱ ُ�مُ عَليَۡ  مُ ٱوَ  تَةُ مَيۡ ل ٓ  �ِ�رِ ۡ�ِ ٱ مُ وَ�َۡ  �َّ هلَِّ  وَمَا

ُ
ِ ٱ لغَِۡ�ِ  أ ۡ ٱوَ  ۦبهِِ  �َّ  خَنقَِةُ مُنۡ ل

ۡ ٱوَ  ۡ ٱوَ  قوُذةَُ مَوۡ ل ٓ  �َّطِيحَةُ ٱوَ  مَُ�َدّيِةَُ ل َ�لَ  وَمَا
َ
بُعُ ٱ أ يۡ  مَا إِ�َّ  لسَّ  َ�َ  ذُبحَِ  وَمَا تُمۡ ذكََّ

ن �ُّصُبِ ٱ
َ
ْ تَقۡ �سَۡ  وَأ ِ  سِمُوا  ٱب

َ
 .]۳: ة[المائد ﴾مِ َ�ٰ زۡ ۡ�

بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار، خون، گوشت خوک، «
برده شود و به نام دیگران ھا  آن ذبح نام غیر خدا بر حیواناتی که به ھنگام

                                           
 .۳۴۸۶ابوداود: ش  -١
 .۷/ ۳دارقطنی:  -٢
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ناتی که با شکنجه و کتک اند، حیوا بریده شوند، حیواناتی که خفه شدهسر 
که بر اثر ھایی  آن اند، که از بلندی پرت شده و مردهھایی  آن اند، کشته شده

چیزی ھا  آن اند، حیواناتی که درندگان از بدن یگر مردهزدن حیوانات د شاخ
 ند، مگر این که (قبل از مرگ بدانھا رسیده و)ا سبب مردهخورده و بدان 

اند، و  را سر بریده باشید، حیواناتی که برای نزدیکی به بتان قربانی شدهھا  آن
ھای تیر به پیشگویی پردازید، و از غیب سخن  بر شما حرام است که با چوبه

 ».گویید
بیان ھایی را که نکاح با آنان حرام است، اینگونه  ای دیگر زن و در آیه

َ�ٰ  ُ�مۡ عَليَۡ  حُرّمَِتۡ ﴿ کرده است: مَّ
ُ
ٰ  وََ�نَاتُُ�مۡ  تُُ�مۡ أ خََ�

َ
ٰ  تُُ�مۡ وَأ  تُُ�مۡ وعََ�َّ

 ٱ وََ�نَاتُ  تُُ�مۡ َ�ٰ وََ�ٰ 
َ
 ٱ وََ�نَاتُ  خِ ۡ�

ُ
َ�ٰ  تِ خۡ ۡ� مَّ

ُ
ٰ ٱ تُُ�مُ وَأ َّ� ٓ�ِ �

َ
 نَُ�مۡ ضَعۡ أ

 ٰ خََ�
َ
َ�ٰ ٱ مِّنَ  تُُ�موَأ َ�ٰ  عَةِ لرَّ مَّ

ُ
ٓ  تُ وَأ  .]٢٣[النساء:  ﴾�ُِ�مۡ �سَِا

تان،  تان، خواھران تان، دختران حرام کرده شده بر شما مادران«
تان، مادرانی که به  تان، خواھرزادگان تان، برادرزادگان ھای تان، خاله ھای عمه

 .»تان، مادران ھمسرتان... اند، خواھران رضاعی شما شیر داده

حَلَّ ﴿ است:و در جایی دیگر معاملات حرام را بیان نموده و فرموده 
َ
 وَأ

ُ ٱ ْ لرَِّ�وٰ ٱ وحََرَّمَ  عَ يۡ ۡ�َ ٱ �َّ حلال کرده است خدا سوداگری را و . «]۱۱۹[الأنعام:  ﴾ا
 ».حرام ساخته سود را

گوناگون و بسیاری را برای ما حلال  ۀخداوند مھربان چیزھای پاکیز
را برنشمرد، اما چونکه محرمات ھا  آن گردانیده است، و به علت کثرت

را ھا  آن را برشمرد و مفصلاً بیان نمود، تاھا  آن اندک ھستند، محدود و

لَ  وَقدَۡ ﴿ فرماید: پرھیز نمائیم، خداوند متعال میھا  آن بشناسیم و از  فصََّ
ا لَُ�م  .]۱۱۹[الأنعام:  ﴾هِ إَِ�ۡ  ُ�مۡ طُرِرۡ ضۡ ٱ مَا إِ�َّ  ُ�مۡ عَليَۡ  حَرَّمَ  مَّ
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رای شما آنچه بر شما و حال آن که به تفصیل بیان کرده است ب«... 
 .»حرام ساخته است

هَاَ�ٰٓ ﴿اما چیزھای پاکیزه را اجمالاً حلال قرار داد و فرمود:  ُّ�
َ
ْ  �َّاسُ ٱ �  ُ�وُا

ا  ٱ ِ�  مِمَّ
َ
 .]١٦٨: ة[البقر ﴾اطَيّبِٗ  ٗ� حََ�ٰ  ضِ �ۡ�

ای مردمان! بخورید حلال پاکیزه را از آنچه در زمین است، و پیروی «
 .»شیطان راھای  مکنید گام

بودن اشیاء را اصل   خداوند متعال بنا به رحمت خویش اباحت و حلال
کرم و  ۀقرار داده، مگر این که دلیلی بر تحریم آن یافته شود و این نشان

گیری خداوند نیست به بندگان است، پس بر ما لازم است که از او  سھل
 اطاعت نموده و ستایش و سپاس وی را به جا آوریم.

شمرده و با ھا  آن ای ھستند که اگر محرمات بر ردم به گونهبرخی م
آیند، این نشانه ضعف ایمان و  تفصیل بیان شوند از احکام شرعی به تنگ می

بودن درک و فھم دینی آنان است، آیا برای این که قانع شوند که دین  اندک
خواھند که تمامی انواع چیزھای حلال برایشان برشمرده  آسان است، می

وار  خواھند که تمامی طیبات و انواع چیزھای پاکیزه فھرست شود؟ آیا می
کنند که دین زندگی آنان را تلخ و  برایشان برشمرده شود، آنگاه باور می

خواھند که به آنان گفته شود گوشت شتر، گاو،  مکدر نساخته است؟ آیا می
شترمرغ و گوسنفند، خرگوش، آھو، بز کوھی، مرغ، کبوتر، اردک، مرغابی و 

 غیره حلال است؟
 ملخ و ماھی خود مرده حلال است؟

 جات و سایر حبوبات مفید حلال است. بار، سبزیجات، میوه تره
 آب، شیر، عسل، روغن و سرکه حلال است.

جات حلال است، استفاده از چوپ، آھن، شن، سنگ،  نمک و دیگر ادویه
، ماشین، قطار، پلاستیک، شیشه و کائوچو حلال است، سوارشدن بر حیوان
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شویی، آسیاب،  کشتی و ھواپیما حلال است، استعمال کولر، یخچال، لباس
گیری و سایر ادوات و ابزار طبی، ھندسی، حساب،  چرخ گوشت، آب میوه

 رصد و فلکی، ساختمانی و استخراج آب و نفت و معادن، تصفیه و شیرین
 آب، چاپ و رایانه و غیره حلال است.کردن 

ھای پاک، نایلون و  ای کرباس، کتان، پشم، مو و پوستھ پوشیدن لباس
 غیره حلال است.

ھا ھمچون  ھا و شغل نکاح، حرید و فروش، کفالت، حواله، اجاره، حرفه
 نجاری، آھنگری، میکانیکی، چوپانی حلال است.

چیزھای حلال را بشماریم به پایانی خواھیم رسید؟  ۀآیا اگر بخواھیم ھم
 پس چرا اینگونه افراد متوجه نیستند؟

خواھند از آن  گویند دین ساده است، حقیقتی است که می اما این که می
بودن دین این نیست که احکام دین مطابق  سوء استفاده کنند، معنی ساده

خاطر احکام ساده و  ھا و ھوای نفس آنان باشد، بلکه به میل و خواسته
ھایی که در شریعت اسلامی وجود دارد، پس ارتکاب محرمات به  رخصت

ھای شرعی تفاوت بسیار دارد،  بر رخصتکردن  بودن دین با عمل بھانه ساده
نگرفتن در سفر، مسح بر موزه   ھایی ھمچون جمع و قصر نماز و روزه رخصت

روز، تیمم برای ھنگام  برای مقیم یک شبانه روز و برای مسافر سه شبانه
 عذر قدرت استعمال آب، جمع خواندن نماز ھنگام بیماری و یا باران، نگاه

به زن بیگانه برای کسی که قصد ازدواج با وی دارد، اختیارداشتن در کردن 
مسکین و یا پوشاک داده به  ۱۰ادای کفاره یمین با آزادی غلام یا اطعام 

 ھایی از این قبیل. ھا و تخفیف رخصت آنھا، خوردن مردار ھنگام اضطرار و
ھایی نیز  از این گذشته مسلمانان باید بداند که تحریم محرمات حکمت

آزماید که چگونه عمل  دارد، مثلاً این که خداوند وسیله بندگانش را می
 کنند و افراد مطیع و فرمانبردار از افراد عاصی و سرکش شناخته شوند. می
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سازد، این است  تیان را از جھنمیان متمایز میھایی که بھش یکی از ویژگی
اند عمل  نفسانی که جھنم را پوشیدهکه جھنمیان بر شھوات و خواھشات 

عمل نمودند و اگر اند  ھا را که بھشت را پوشیده کردند، اما بھشتیان سختی
بود افراد فرمانبردار از افراد عاصی و سرکش  این امتحان و آزمایش نمی

مؤمنان سختی تکالیف را با دیده احتساب و امید  گشتند، مشخص نمی
نگرند و به خاطر رسیدن به رضای الھی بر دستورات شرعی عمل  پاداش می

 ۀگردد، اما منافقان با دید آسان میھا  آن نمایند، و بدین طریق تکالیف بر می
نگرند و بدین جھت تکالیف و احکام  تأسف و رنج و نارضایتی به احکام می

 گردد. آید و طاعت و بندگی برایشان سخت می آنان گران میشرعی بر 
یابد، زیرا  ناشدنی دست می مؤمن مطیع با ترک محرمات به حلاوتی وصف

ھرگاه شخصی به خاطر خداوند چیزی را ترک نماید، خداوند در عوض به او 
کند و حلاوت ایمان را در قلبش احساس  تر عنایت می چیزی بھتر و باارزش

 نماید. می
گرامی در این رساله شماری از محرماتی را خواھد یافت که در  ۀخوانند

را نیز از کتاب و ھا  آن اند، و دلیل تحریم شریعت اسلامی حرام قرار داده شده
میان مسلمانان درام، و این محرمات از اعمالی است که متأسفانه  سنت آورده

ھدفم از بیان این امور  عام گشته است، و تنھاھا  آن رواج یافته و ارتکاب به
خواھم که من و برادران و  خیرخواھی و نصیحت است، از خداوند متعال می

خواھران مسلمانم را ھدایت کند و به ھمه توفیق دھد که بر حدود الھی 
بایستیم و از آن تجاوز ننمایم، و ما را از محرمات و سیئات محفوظ بدارد، 

 مین است.گمان او بھترین محافظ و ارحم الرح بی
 محمد صالح المنجد



 
 
 

 شرک:

  سبکر شریعت اسلامی است، زیرا ابی ترین امر حرام در شرک مطلقاً بزرگ
ترین گناه کبیره  (تا سه بار) فرمودند: آیا شما را از بزرگ ج پیامبر«گوید:  می

گاه نسازم، گفتیم: بلی  ترین گناه  یا رسول الله، ایشان فرمودند: آن (بزرگآ
 .١»کبیره) شرک به خداوند است

ھر گناھی را امکان دارد که خداوند مغفرت نماید، مگر شرک را، و آن نیاز 

َ ٱ إنَِّ ﴿فرماید:  ای ویژه دارد. خداوند می به توبه ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
 ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ

ٰ  دُونَ  مَا فِرُ وََ�غۡ  �َ ِ ٓ  لمَِن كَ ل  .]۴۸[النساء:  ﴾ءُ �شََا
تر از آن را برای ھرکس بخواھد  بخشد، و پایین خداوند ھرگز شرک را نمی«

 ».بخشد می
ای است که انسان را به کلی از اسلام خارج  برخی از انواع شرک به گونه

تردید جاودانه در جھنم  گردند، و اگر شخصی برآن حالت بمیرد، بی می
 ماند. می

بینی نیز از انواع مروج شرک  گویی و طالع غیبسحر و 
 هستند:

                                           
 .۲۵۱۱متفق علیه، بخاری: ش:  -١
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کردن کفر و یکی از ھفت گناه مھلک و ضرر محض است که سودی   سحر

 مَا وََ�تَعَلَّمُونَ ﴿ فرماید: آموختن آن می ۀدر بر ندارد، خداوند متعال دربار
 .]۱۰۲: ة[البقر ﴾ينَفَعُهُمۡ  وََ�  يَُ�ُّهُمۡ 

رساند، و به آنان سود  به آنان زیان میآموختند  و آنچه را که می«
 .»بخشید نمی

احِرُ ٱ لحُِ ُ�فۡ  وََ� ﴿فرماید:  و نیز می َ�ٰ  ثُ حَيۡ  لسَّ
َ
 .]۶۹[طه:  ﴾�

 ».شوند و جادوگرھا ھرجا که بروند، درستگار نمی«

 َ�فَرَ  وَمَا﴿فرماید:  کسی که به سحر دست یابد کافر است، خداوند می
َ�ٰ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  نُ َ�ٰ سُليَۡ  ْ  طِ�َ لشَّ حۡ ٱ �َّاسَ ٱ ُ�عَلّمُِونَ  َ�فَرُوا ٓ  رَ لسِّ نزلَِ  وَمَا

ُ
 َ�َ  أ

ۡ ٱ حَدٍ  مِنۡ  ُ�عَلّمَِانِ  وَمَا رُوتَۚ وََ�ٰ  رُوتَ َ�ٰ  ببَِابلَِ  مَلَكَۡ�ِ ل
َ
ٰ  أ مَا َ�قُوَ�ٓ  حَ�َّ  نُ َ�ۡ  إِ�َّ

 .]۱۰۲: ة[البقر ﴾فُرۡ تَ�ۡ  فََ�  نَةٞ فتِۡ 
شیاطین کفر ورزیدند به مردم جادو ، بلکه سلیمان کفر نورزید«

آموختند و (نیز از) آنچه در بابل بر دو فرشته ھاروت و ماروت فرو  می
آموختند، مگر آن که  فرستاده شد و (آن دو فرشته) به ھیچکس (جادو) نمی

) آزمونی ھستیم، پس (با به کارگیری جادو) کافر ۀگفتند: ما تنھا (مای می
 ».مشو

حرام و پلید است، افراد جاھل و ستم پیشه و  حکم ساحر قتل و کسبش
گیری و تعدی و تجاوز بر  شان ضعیف است، به منظور انتقام آنان که ایمان

کنند، برخی از مردم با  روند و مردم را سحر می دیگران، نزد ساحران می
کردن سحر نادانسته مرتکب کاری حرام  بردن به ساحران برای باز پناه
مواردی بر آنان لازم است تا به خداوند پناه ببرند و با گردند، در چنین  می

 ھای ھمچون معوذات و غیره طلب شفا نمایند. خواندن قرآن و سوره
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ه باشند، آنان نیز بین ادعای دانستن غیب را داشت  اگر غیبگو و طالع
داند، بسیاری از آنان با فریب  اند، کسی غیر از الله غیب نمی مرتکب کفر شده

آورند و برای این کار  شان درمی لوح را از چنگ اموال افراد سادهو تزویر 
کشدن بر ریگ، خواندن بر  گیرند مانند خط شماری را به کار می وسایل بی

کف دست و یا فنجان و شیشه و آیینه و غیره و اگر یک مرتبه راست بگویند 
یک مورد  لوح تنھا ھمان گویند، اما افراد غافل و ساده بار دیگر دروغ می ۹۹

دھند  پردازان راست از آب درآمده است ملاک قرار می را که سخن این دروغ
گاھی از آینده و سعادت و یا عدم موفقیت خویش در امر ازدواج و یا  و برای آ

کنند، و اگر  رجوع میھا  آن غیره بهنمودن اشیای گمشده و تجارت و پیدا
افر و از دین اسلام خارج ھایش را تصدیق کند ک کسی نزد آنان برود و گفته

بینی  فرمودند: ھرکس نزد کاھن و یا طالع ج یرا حضرت پیامبرگردد، ز می
بر محمد نازل گشته کفر کرده  ھایش را تصدیق کند، آنچه برود و گفته

، و اگر کسی نزد آنان برود اما ادعای آنان مبنی بر دانستن غیب را 1است
 ۴۰گردد، البته تا  نان برود، کافر نمیتصدیق ننماید و تنھا برای تجربه نزد آ

بینی  فرمودند: ھرکس نزد طالع ج شود، زیرا پیامبر زش پذیرفته نمیروز نما
. البته با 2شود شب نماز او پذیرفته نمی ۴۰ای بپرسد تا  برود و از او مسأله

 باشد و بر او لازم است که توبه کند. وجود این بازھم نماز بر او فرض می
 
 

                                           
 .۴۲۹/ ۲مسند احمد:  -١
 .۱۷۵۱/ ۴مسلم:  -٢



 محرمات   ١٨

 

دن به تأثیر نجوم و ستارگان در وقایع و زندگی معتقد بو
 مردم

در حدیبیه نماز صبح را با ما  ج گوید: پیامبر می سزید بن خالد جھنی
پس از اتمام نماز رو به  ج پیامبر خواندند، شب در حدیبیه باران آمده بود

دانید خداوند چه فرمود؟ مردم گفتند: الله  آیا می«مردم نموده و فرمودند: 
گوید) برخی از بندگانم به من مؤمن و  ورسوله اعلم، فرمودند: (خداوند می

و رحمت خداوند بر ما  فر گشتند، ھرکس که گفته به فضلبرخی دیگر کا
ارد و به ستارگان کفر کرده است، و ھرکس باران فرود آمد، او به من ایمان د

که گفته بر اثر فلان و فلان ستاره باران فرود آمد به من کفر کرده و به 
 .١ستارگان ایمان آوده است

ھای فال که در  ھای بخت آزمایی و تست به جدولکردن  ھمچنین رجوع
به  ھا مجلات وجود دارد، ھمین حکم را دارد، و اگر کسی بسیاری از روزنامه

تأثیر ان معتقد باشد، شرک کرده است، و اگر تنھا به قصد تسلی به خاطر آن 
 را بخواند.

یافتن با خواندن شرک جایز نیست، و نیز  گردد و تسلی بازھم گناھکار می
بودن به آن سوق دھد که در آن صورت  امکان دارد که شیطان او را به معتقد

ین که برخی از اشیاء نفع شود، اعتقاد داشتن به ا به شرک مبتلا می
رسانند، و حال آن که خداوند در آن اشیاء ھیچ تأثیری نگذاشته است،  می

شرک است. آنگونه که برخی مردم به پیروی از گفتار افرادی کاھن، ساحر و 
آمیز و  تعویذات شرک ۀدربار اند، یا باورھایی که آباء و اجداد به ارث برده

را برای دفع ھا  آن غیره اعتقاد دارند وفلزی و ھای ھا و یا حلقه رهانواعی مھ

                                           
 .۳۳۳/ ۲ :فتح الباری -١



 ١٩   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

آویزند و یا این که بر بدن خود  شان می زخم چشم بر گردن خود و یا فرزندان
کنند، و اعتقاد دارند  ھای خویش آویزان می ھا و خانه بندند و یا در ماشین می

ند تردید این امر منافی توکل بر خداو کند. و بی که این امور بلا را دفع می
باشد و ارمغانی جز سستی برای انسان ندارد، و به نوع تداوی و  متعال می

گردد و بسیاری از این تعویذات  معالجه به وسیله حرام محسوب می
ھا استمداد شده و مشتمل  از شیاطین و جنھا  آن باشند و در آمیز می شرک

ن ھایی نامفھوم ھستند، و برخی از ای بر خطوط و رسومی گنگ و نوشته
نویسند و برخی دیگر آیات  بازان آیاتی از قرآن را با شرک آمیخته و می شعبده

نویسند، آویزان کردن اینگونه  میقرآن را به وسیله نجاسات و خون قاعدگی 
فرمودند: ھرکس  ج باشند، زیرا پیامبر تعویذھا و بستن آن بر بدن حرام می

 .1ای بیاویزد، شرک کرده است تمیمه
رسانند انجام  ار را به این اعتقاد که ذاتاً نفع و ضرری میھرکس این کارھ

را اسبابی برای نفع و ضرر ھا  آن دھد، مرتکب شرک اکبر گشته است و اگر
را سبب قرار نداده، مرتکب شرک اصغر شده ھا  آن بداند و حال آن که خداوند

 گردد. است و این از جمله شرک فی الاسباب محسوب می

 تخودنمایی در عبادا
یکی از شرایط پذیرفتن عمل صالح این است که از ریا و خودنمایی پاک و 
طبق سنت باشد، ھرکس به منظور خودنمایی عبادت کند، مرتکب شرک 

گردد، مانند کسی که برای این  اصغر گشته است، و عملش تباه و نابود می

ۡ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: نماز بخواند که مردم او را ببینند، خداوند می  فقِِ�َ مَُ�ٰ ل

                                           
 .۱۵۶/ ۴مسند احمد:  -١



 محرمات   ٢٠

 

َ ٱ دِعُونَ يَُ�ٰ  ْ قاَمُوٓ  �ذَا دُِ�هُمۡ َ�ٰ  وهَُوَ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  ا ْ  ةِ لصَّ ٓ  كُسَاَ�ٰ  قاَمُوا  ءُونَ يرَُا
َ ٱ كُرُونَ يذَۡ  وََ�  �َّاسَ ٱ شک منافقان با  بی. «١]۱۴۲[النساء:  ﴾١٤٢ قلَيِٗ�  إِ�َّ  �َّ

کند،  نیزنگشان) تدبیر میورزند و او (خداوند ھم در پاسخ  خداوند نیرنگ می
فروشی  ایستند، جلوه حال) به نماز می و چون به نماز برخیزند، سست (و بی

 ».کنند کنند و خداوند را جز اندکی یاد نمی می
خواند، او  و ھمچنین است کسی که برای کسب شھرت و آوازه نماز می

ونه که است، آنگنیز در شرک افتاده است، و برای چنین افرادی وعید آمده 
ھرکس به قصد «فرمودند:  ج آمده است که پیامبر سدر حدیث ابن عباس

کند، تا باعث عبرت  شھرت کاری انجام دھد خداوند گرفتار و رسوایش می
و ھرکس که عبادتی انجام دھد و در  .٢»دیگران و شادمانی دشمنانش گردد

در  قصدش مردم را نیز شریک بگرداند عملش تباه گشته است، آنگونه که
نیازترین شرکا از  فرماید) من بی حدیث قدسی آمده است (که خداوند می

شرک ھستم، ھرکس عملی انجام دھد و در آن کسی دیگر را با من شریک 
 .٣گذارم وامیبگرداند من او را ترک نموده و به شرکش 

اگر کسی از ابتدا عملی را خالصانه برای خداوند شروع نمود، و سپس 
مایی طاری گشت، در این صورت اگر از وجود ریا ناراحت برآن ریا و خودن

شود و با آن مجاھده کند، و آن را دفع نماید، عملش صحیح و پذیرفته است، 
و اگر به آن شادمان و راضی گشت، اکثر اھل علم معقتد به بطلان عمل وی 

 ھستند.
 

                                           
تمیم: تعویذ، حرز، مھره یا طلسمی که به گردن اطفال آویزان کنند برای دفع بلا و  -١

 چشم زخم. فرھنگ عمید.
 .۲۲۸۹/ ۴مسلم:  -٢
 .۲۹۸۵مسلم: ش  -٣



 ٢١   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

 بدشگونی:

ٓ  ذَافإَِ ﴿ فرماید: و آن عبارت است از فال بد و شوم، خداوند می  هُمُ ءَ�ۡ جَا
ْ  سَنَةُ �َۡ ٱ ِ َ�ٰ  َ�اَ قاَلوُا ْ  سَيّئِةَٞ  هُمۡ تصُِبۡ  �ن ۖۦ ذِه وا ُ َّ� عَهُ  وَمَن بمُِوَ�ٰ  َ�طَّ  ﴾ ٓۥمَّ

 .]۱۳۱[الأعراف: 
گفتند: این سزاوار ماست و  آورد، می خوشی به آنان روی می پس چون«

رسید به موسی و کسانی که با او بودند فال بد  اگر گزندی به آنان می
 ».زدند می

ای  خواست به سفر برود پرنده ھا عادت داشتند که ھرگاه کسی می عرب
د کر کرد، اگر پرنده به سمت راست پرواز می گرفت و سپس آن را رھا می می

رفت و اگر پرنده به سمت چپ پرواز  گرفت و به سفر می نیک فالی می
در حدیثی  ج آمد، پیامبر رفتن به سفر باز می گرفت و از کرد بدفالی می می

 ».بدفالی و بدشگونی شرک است«حکم این عمل را اینگونه بیان فرموده اند: 
ھا،  به ماهیکی از موارد این اعتقاد حرام و منافی کمال توحید، بدفالی 

بودن  نکردن در ماه صفر و اعتقاد به نحس روزھا و اعداد است، مانند ازدواج
ھا و افراد معلول،  و یا بدفالی به اسم ۱۳آخرین چھارشنبه ھر ماه و یا عدد 

شود و در راه  مانند این که شخصی به قصد بازکردن مغازه از منزل خارج می
گیرد و دوباره به منزل  ال بد میشود و از آن ف با شخصی نابینا دچار می

رد ھمه حرام و شرک گردد، و اموری دیگر از این قبیل، این چنین موا برمی
روایت  سن بن حصیناز چنین افراد برائت جستند، عمرا ج ھستند، پیامبر

و یا برای او فال ھرکس فال بگیرد «فرمودند:  ج نموده است که پیامبر
برای او فال گرفته شود و یا غیبگویی کند و یا این که برایش گرفته شود و یا 

غیب گفته شود و یا سحر کند و یا کسی دیگر به نفعش سحر کند، از ما 



 محرمات   ٢٢

 

آن چیزی است که اش  و اگر کسی مرتکب چنین کاری شد کفاره .1»نیست
فرمودند:  ج گوید: پیامبر ذکره شده. وی می سحدیث عبدالله بن عمرودر 

است، گفتند: یا  ل او را از انجام کاری باز دارد، شرک کردهھرکس که فا

 اللَّهُمَّ « این است که بگوید:اش  اش چیست؟ فرمودند: کفاره رسول الله کفاره
َ  وَلاَ  طَْ�ُكَ  إلاَِّ  طَْ�َ  وَلاَ  خَْ�ُكَ  إلاَِّ  خَْ�َ  لاَ 

َ
 .٢»َ�ْ�كَُ  إِله

بر خداوند متعال بدفالی از طبیعت دل است و بھترین علاج آن توکل 
گوید: چنین خیالاتی در قلوب  می ساست، آنگونه که عبدالله بن مسعود

 .٣برد آید، اما خداوند به وسیله توکل آن را از بین می ھمه ما پدید می

 خوردن به غیر الله: سوگند
کند، اما برای بندگان  خداوند به ھر مخلوقی که بخواھد سوگند یاد می

غیر از الله سوگند بخورند، اما متأسفانه سوگند به جایز نیست که به چیزی 
غیر الله بر زبان بسیاری از مردم جاری است، سوگند نوعی تعظیم است و 

روایت  شده است که  سله جایز نیست، از عبدالله بن عمربرای غیر ال
گاه باشید خداوند شما را از این که به پدران خود «فرمودند:  جپیامبر آ

خورد باید به نام الله  ی کرده است، ھرکس سوگند میسوگند بخورید نھ
روایت شده که  س. و نیز از عمر٤»سوگند بخورد و گرنه ساکت بماند

                                           
 .۱۶۲/ ۱۸: معجم الکبیر طبرانی -١
 .۲۲۰/ ۲مسند احمد:  -٢
 .۳۹۱۰ابوداود: ش  -٣
 .۵۳۰/ ۱۱: فتحَ الباری -٤



 ٢٣   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

. و ١»کرده استھرکس به غیر الله سوگند خورد شرک «فرمودند:  جپیامبر
 .٢»ھرکس به امانت سوگند خورد از ما نیست«فرمودند:  ج پیامبر

شرف، کمک، برکت فلان، جان فلان،  سوگندخوردن به کعبه، امانت،
این  هجان نبی و یا ولی، پدران و مادران، و به سر فرزندان جایز نیست، و ھم

ھمانگونه که در حدیث  حرام است و ھرکس که مرتکب چنین کاری شد،

در حدیثی صحیح آمده:  »لا � إلا االله«اش این است که بگوید:  آمده کفاره

لا � إلا «آن) باید بگوید:  هخورد (برای کفار ھرکس به لات و عزی سوگند«
 .٣»االله

آمیز و حرام دیگری وجود دارد که از زبان بسیاری  ھمچنین کلمات شرک
توکل من بر خدا و «، »برم به خدا پناه می«شود، مانند:  از مردم شنیده می

در «، »کسی را جز خدا و تو ندارم«، »این... از جانب خدا و توست«، »توست
، ٤»اگر خدا و فلانی نبودند...«، »مان خدا و در زمین تنھا تو را دارمآس
(و ھمچنین ھر عبارتی که مشتمل بر نوعی » زمانه چقدر نامرد است«

این ساعت (زمان) «، »بدی است هاین زمان«دشمنام به زمانه باشد، مانند: 
و غیره. زیرا دشنام به دھر و زمانه به » زمانه فریبکار است«، »نحسی است

ھای و عبارات نوینی که  گردد)، و نیز واژه خداوند که خالق زمان است برمی
مخالف توحید ھستند، مانند: سوسیالیسم اسلامی، دمکراسی اسلامی، 

، دین از آن خدا و وطن مال ھمه خواست ملت از خواست پروردگار است
 است، به نام عربیت (قومیت عربی)، به نام انقلاب.

                                           
 .۱۵۲/ ۲مسند احمد:  -١
 .۳۲۵۳ابوداود: ش  -٢
 .۵۳۶/ ۱۱: فتح الباری -٣
به کار برده شود، مثلاً » سپس«روش صحیح این است که میان این جملات لفظ  -٤

 اعتماد به خداوند است و سپس به تو. (ز)بگوید 



 محرمات   ٢٤

 

و ھمچنین است اطلاق الفاظی مانند مالک الملوک (شاھنشاه) و الفاضی 
شبیه این بر شخصی از افراد بشر مانند قاضی القضاة و نیز به کاربردن لفظ 

منافق و کافر و نیز حرف ھای دیگر) برای فردی  سید (و یا معادل آن از زبان
که بر ناراضگی، پشیمانی و حسرت دلالت دارد و راه را برای شیطان » لو«

. ١»شِئتَْ  إنِْ  لِي  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ «کند، و نیز اینگونه دعاکردن که  باز می
 ».خواھی مرا ببخش پروردگارا اگر می«

 گرفتن با منافقین و فساق:  مجالست و انس
ھایشان رسوخ نکرده با اھل فسق و  ه ایمان در دلبسیاری از افراد ک

کنند، و دین اسلام و  فجور و چه بسا با کسانی که به شریعت الھی طعن می
کنند،  گیرند، ھم مجلسی و نشست و برخاست می اولیاء الله را به استھزاء می

گردد،  تردید این عمل حرام است، و موجب قدح و تردید در عقیده می بی

يۡ  �ذَا﴿ فرماید: خداوند می
َ
ِينَ ٱ تَ رَ� عۡ  تنَِاءَاَ�ٰ  ِ�ٓ  َ�ُوضُونَ  �َّ

َ
 هُمۡ َ�نۡ  رضِۡ فَأ

 ٰ ْ  حَ�َّ ِ َ�ۡ�ِ  حَدِيثٍ  ِ�  َ�ُوضُوا ا ۚۦ ه يۡ ٱ ينُسِينََّكَ  �مَّ  دَ َ�عۡ  عُدۡ َ�قۡ  فََ�  نُ َ�ٰ لشَّ
ٰ ٱ مِ قَوۡ لۡ ٱ مَعَ  رَىٰ ّ�ِكۡ ٱ  .]۶۸[الأنعام:  ﴾٦٨ لمِِ�َ ل�َّ

را بینی که در آیات ما (به قصد طعن) به کندوکاو و چون آنان «
پردازند از آنان روی بگردان تا آن که در سخنی غیر از آن پردازند و اگر  می

شیطان تو را به فراموشی اندازد، بعد از یادآوردن با گروه ستمکاران 
 ».منشین

جایز نیست، گرچه از خویشاوندان ھا  آن پس در چنین موارد نشستنی با
شان جذاب باشد، مگر برای  شان با صفا و سخنان ک ھم باشند، و جمعنزدی

                                           
گاھی بیشتر، نگاه معجم  -١  از شیخ بکر ابوزید.» المنافی الفظیة«برای آ



 ٢٥   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

دادن به اعتراضات باطل آنان باشد نه  کسی که ھدفش دعوت آنان و یا پاسخ

َ�ۡلفُِونَ لَُ�مۡ لَِ�ضَۡوۡاْ َ�نۡهُمۡۖ فإَنِ ﴿ فرماید: رضا و سکوت، خداوند متعال می
َ َ� يرَۡ   .]۹۶: التوبة[ ﴾٩٦َ�ٰ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَۡ�سِٰقَِ� ترَۡضَوۡاْ َ�نۡهُمۡ فإَنَِّ ٱ�َّ

پس اگر از آنان خشنود گردید (بدانید) که خداوند از گروه فاسقان «
 ».شود راضی نمی

 ترک طمأنیت (آرامش) هنگام نماز:

 ج ، سرقت از نماز است، حضرت پیامبرترین انواع سرقت یکی از بزرگ
نماز خود چیزی بدزدد، گفتند: یا  بدترین دزد کسی است که از«فرمودند: 

دزدد، فرمودند: رکوع و سجود آن  رسول الله چگونه شخصی از نماز خود می
 .١»کند را کامل نمی

ترک آرامش و عدم استقرار کمر (ستون فقرات) ھنگام رکوع و سجود و 
شدن از رکوع و میان دو سجده از مواردی  نکردن کمر پس از بلند  راست

ای که ھیچ مسجدی  خورد و به گونه گزاران زیاد به چشم میاست که از نماز
از چنین افرادی خالی نیست، طمأنینه در نماز رکن است، و نماز بدون آن 

تا ھنگامی «فرمودند:  ج این امر بسیار خطیری است، پیامبرصحیح نیست و 
. 2»که کمر شخص در رکوع و سجود راست نباشد، نمازش درست نیست

بدون تردید این امری است ناگوار و مرتکب آن مستحق زجر و وعید 
پس از نماز با جمعی از  ج گوید: پیامبر عبدالله الاشعری میباشد، ابی  می

ای به نماز ایستاد و  اصحاب در مسجد نشستند، مردی وارد شد و در گوشه

                                           
 .۳۱۰/ ۵مسند احمد:  -١
 .۵۳۳/ ۱ابوداود:  -٢



 محرمات   ٢٦

 

خروس به کرد و ھنگام سجده (مانند  ای عجولانه) رکوع می در نماز (به گونه
بینید؟ ھرکس در چنین  فرمودند: آن مرد را می ج زد، پیامبر زمین) نوک می

حالتی بمیرد بر دینی غیر از دین محمد مرده است، در نماز ھمانند کلاغی 
کند، مثال کسی که (عجولانه)  زند، سجده می که به لخته خونی نوک می

گرسنه است، اما  زند، مانند کسی است که کند و در سجده نوک می رکوع می
خرما به او  هخورد، یک یا دو دان خرما بیشتر نمی هبا وجود این یک یا دو دان

گوید:  زید بن وھب می کند؟) (آیا گرسنگی او را رفع می ١دھد چه سود می
کرد، فرمود:  مردی را دید که رکوع و سجود را کامل نمی سحضرت حذیفه

طرتی غیر از آنچه خداوند به بر ف تو نماز نخواندی و اگر در این حال بمیری«
 .٢»میرید بخشیده است، می ج محمد

برای کسی که طمأنینه و آرامش را در نماز ترک نموده، ھرگاه از حکم آن 
گاه شد مناسب است که فرض ھمان وقت را اعاده کند و از کرده خویش  آ

دیث توبه نماید و اعاده نمازھای سابق بر عھده او لازم نیست، آنگونه از ح

 شود. فھمیده می »تصَُلِّ  لمَْ  فإَِنَّك فَصَلِّ  ارجِْعْ «

 بازی و حرکت زیاد هنگام نماز:
شماری از نمازگزاران به آن مبتلا  این آفتی است دیگر که تعداد بی

ْ ﴿ فرماید: آنجا که می اند، امر الھی را امتثال ننمودهھا  آن ھستند چه  وَقوُمُوا
 ِ َّ�ِ  ٰ  .]۲۳۸: ة[البقر ﴾نتِِ�َ َ�

 .»و برای خداوند فروتنانه (به عبادت) بایستید«

                                           
 .۳۳۲/ ۱صحیح ابن خزیمه:  -١
 .۲۷۴/ ۲: فتح الباری -٢



 ٢٧   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

فۡ  قدَۡ ﴿فرماید:  اند که می و نیز به این آیه نیاندیشیده
َ
ۡ ٱ لحََ أ  ١ مِنُونَ مُؤۡ ل

ِينَ ٱ  .]٢-١[المؤمنون:  ﴾٢ شِعُونَ َ�ٰ  صََ�تهِِمۡ  ِ�  هُمۡ  �َّ
 .»مؤمنان رستگار شدند، ھمان کسانی که در نمازشان فروتند به راستی«

نماز از حضرت  نمودن خاک موضع سجده در  صاف هھنگامی که دربار
ھا  خوانی به خاک ھنگامی که نماز می«پرسیده شد، فرمودند:  ج پیامبر

 .١»ای دیگر نبود، فقط یکبار این کار را انجام بده دست مکش، و اگر چاره
کند،  مورد نماز را باطل می اند که حرکات زیاد و متوالی بی اھل علم گفته

این که به کنند، و با وجود  چه رسد به این که افرادی در نمازی بازی می
کنند، و یا لباس خود را  اند، به ساعت خود نگاه می بارگاه خداوند ایستاده

 سوی برند و راست و چپ به بینی فرو میکنند، و یا انگشت در  راست می
شان گرفته  ترسند که بینایی چشمان کنند، و از این نمی آسمان نگاه می

 و با این که شیطان نمازشان را برباید. ٢شود

 سبقت عمدی از امام:

 نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وََ�نَ ﴿ فرماید: عجله از سرشت انسان است، خداوند متعال می
 ».و انسان شتابکار است. «]۱۱[الإسراء:  ﴾عَجُوٗ� 

شوند که  افراد بسیاری دیده می ٣و عجله از شیطان است تأنی از الله
ھنگام نماز با جماعت در رکوع و سجود و عموماً در تکبیرات انتقال (از رکن 

گیرند، این امر که  و حالتی به رکن دیگر) و حتی در سلام از امام سبقت می

                                           
 .۵۸۱/ ۱ابوداود:  -١
 این مطلب در حدیث آمده است (مترجم). -٢
 .۱۰۴/ ۱۰: السنن الکبریبیھقی:  -٣



 محرمات   ٢٨

 

اھمیت و پیش پا افتاده است، در مورد آن  ای بی نزد بسیاری از مردم مسأله
مگر کسی که «وعید سختی وارد شده است، آنگاه که فرمودند:  جاز پیامبر 

ترسد که خداوند سر او را به سر  کند، از این نمی قبل از امام سر را بلند می
 .١»الاغی تبدیل نماید

نمازگزار خواسته شده که ھنگام رفتن به  باید اندیشید که ھنگامی که از
مسجد وقار و آرامش خود را حفظ نماید، پس در ھنگام نماز حکم چه 

خوبی ذکر کرده اند، و آن این که  هخواھد بود، برخی دیگر از مردم ضابط
مقتدی پس از پایان تکبیر امام شروع به حرکت کنید (و به رکن دیگر منتقل 

الله اکبر را تلفظ نمود، مقتدی شروع به » راء« شود) یعنی ھرگاه امام حرف
حرکت کند، نه قبل از آن حرکت کند و نه از آن تأخیر نماید، و به اینگونه این 

کاملاً حریص و مواظب  جگردد، اصحاب پیامبر  امر منضبط و منظم می
یکی از اصحاب حضرت براء بن  بودند که مبادا از ایشان سبقت بگیرند، حتی

خواندند و ھنگامی که  نماز می ج وید: اصحاب پشت پیامبرگ می سعازب
شد که (برای رفتن به  کردند، کسی دیده نمی ایشان سر را از رکوع بلند می

پیشانی خویش را به زمین  جسجده) کمرش را خم کند، تا این که پیامبر 
. و ھنگامی ٢»افتادند گذاشتند، آنگاه اصحاب در پی ایشان به سجده می می

سالخورده شدند و در حرکات ایشان (ھنگام نماز) نوعی کندی  جامبر که پی
خواندند گوشزد نموده و  پدید آمد اصحاب را که پشت ایشان نماز می

ام) پس مواظب باشید  ردم وزن من سنگین شده (و پیر شدهفرمودند: ای م
. امام نیز در تکبیرگفتن ھنگام ٣»که در رکوع و سجود از من سبقت نگیرید

                                           
 .۳۲۱، ۳۲۰/ ۱مسلم:  -١
 .۴۷۴مسلم، ش  ٢
 .۲۹۰/ ۲: ارواء الفلیلو  ۵۳/ ۲: رواه البیھقی -٣



 ٢٩   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

آمده، پیروی کند، وی  سدیث ابوھریرهکه در ح جز باید از سنت پیامبر نما
گفتند، و  خاستند تکبیر می در نماز ھنگامی که برمی جگوید: پیامبر  می

گفتند و سپس  رفتند و سپس تکبیر می سپس ھنگامی که به رکوع می
رفتند و سپس ھنگامی که سر از سجده بلند  ھنگامی که به سجده می

رفتند و سپس نگامی که  و سپس ھنگامی که دوباره به سجده می کردند، می
کردند، و سپس تا پایان نماز به اینگونه عمل  سر را از سجده بلند می

. پس ١»گفتند خواستند تکبیر می کردند و ھنگامی که از قعده اول برمی می
ھا  اگر امام ھمراه و ھمزمان با حرکت (به رکن دیگر) تکبیر بگوید و مقتدی

بر خود لازم بگیرند که بر کیفیتِ سابق عمل کنند، امر نماز جماعت اصلاح 
 یابد. و انتظام می

خوردن پیاز، سیر و یا اشیای بدبوی دیگر و رفتن به 
 مسجد:

ْ  ءَادَمَ  بَِ�ٓ َ�ٰ ﴿فرماید:  خداوند متعال می  ﴾جِدٖ مَسۡ  ُ�ِّ  عِندَ  زِ�نتََُ�مۡ  خُذُوا
 .]٣١[الأعراف: 

[ھنگام ھر نماز و] در ھر مسجدی، آرایش و زینتِ  ای فرزندان آدم!«
 .»[مادی و معنوی خود را متناسب با آن عمل و مکان] ھمراه خود برگیرید

فرمودند: ھرکس سیر و یا پیاز خورد، پس باید  جگوید: پیامبر  می سجابر
 ۀاز ما کناره بگیرد، و یا این که فرمودند: از مسجد ما کناره بگیرد، و در خان

و در روایت مسلم آمده که ھرکس که پیاز، سیر و تره خورد،  ٢»بنشیندخود 

                                           
 .۷۵۶بخاری: ش  -١
 .۳۳۹/ ۲: فتح الباری -٢



 محرمات   ٣٠

 

پس به مسجد ما نزدیک نشود، زیرا فرشتگان نیز از بوھای که بنی آدم اذیت 
 .١»شوند شود، اذیت و آزار می می

ھای خود در روز جمعه گفتند: شما از این دو  در یکی از خطبه سعمر
را  ج خورید، من رسول الله یسبزی (پیاز و سیر) که به نظر من پلیدند م

آمد، دستور  دیدم که ھرگاه شخصی که پیاز خورده بود به مسجد می
ببرند، پس ھرکس پیاز » بقیع«دادند که او را از مسجد بیرون کنند، و به  می

 .٢»را با پختن کاملاً خنثی کندھا  آن خورد (بوی) ر میو سی
آیند  خویش مستقیماً به مسجد می هافرادی که پس از اتمام کارھای روزان

گردند، این باب  ھای خویش موجب آزار مردم می و با بوی بد عرق و جوراب
شوند، و بندگان  گردد، و سپس وارد مساجد می و بحث شامل آنان نیز می

 کنند. تگان و نمازگزاران را اذیت و آزار میخدا، فرش

 زنا:
چون یکی از مقاصد شریعت حفظ حیثیت و نسل بشری است، زنا را 

 فرماید: حرام گردانیده است، خداوند متعال می

ْ َ�قۡ  وََ� ﴿ ۖ ٱ رَُ�وا ٰ  َ�نَ  ۥإنَِّهُ  لزَِّ�ٰٓ ٓ  حِشَةٗ َ� و به . «]٣٢[الإسراء:  ﴾٣٢ سَبيِٗ�  ءَ وسََا
 ».مشوید، چرا که آن ناشایستی و بد راھی استزنا نزدیک 

بلکه از این ھم فراتر، شریعت با دستوردادن به حجاب و فروانداختن 
چشم و حرام قراردادن خلوت و تنھاماندن با زن بیگانه و غیره تمامی 

 گردند، مسدود کرده است. ھایی را که به زنا منتھی می راه

                                           
 .۳۹۵/ ۱مسلم:  -١
 .۳۹۶/ ۱مسلم:  -٢



 ٣١   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

ترین و شدیدترین وجه عقوبت  یعزنا کار متأھل در شریعت اسلامی به شن
گردد تا سزای کاری را که مرتکب شده  که ھمان سنگباران است عقوبت می

بچشد، و تا تمامی اجزای بدنش که در حرام از آن استفاده کرده به درد 
بیایند و زناکاری که به صورت شرعی و صحیح نکاح و ازدواج نکرده است با 

باشد که ھمان  عت برای تعزیر مشروع میھایی که در شری بالاترین حد ضربه
گردد، و این علاوه از فضیحتی  صد ضربه شلاق است، عقوبت و مجازات می

رسد، و نیز  است که در ملأ عام و در حضور گروھی از مسلمانان به او می
راندن و تبعید وی به مدت یک سال کامل از محلی که در آن  علاوه بر بیرون 

 مرتکب زنا شده است.
عذاب زنان و مردان زناکار در برزخ این است که آنان را عریان در و 

اندازند و بر آنان  تنگ و زیر آن وسیع و گشاد است میاش  تنوری که دھانه
ھای آتش بالا  کشند و با شعله افروزند، آنان در آن تنور فریاد می آتش می

کند و  یشوند که خارج گردند، اما آتش فرو کش م آیند، حتی نزدیک می می
کنند، و تا قیامت اینگونه عذاب داده  آنان دوباره به ته تنور سقوط می

 شوند. می
و از این ھم شدیدتر و بدتر وضعیت شخصی است که با وجود 

بودن به قبر و مھلتی که خداوند به او داده، به   سالخوردگی و نزدیک
فرمودند:  جروایت شده که پیامبر  ساری ادامه دھد، از حضرت ابوھریرهزناک

گوید، و آنان را تزکیه  خداوند در روز قیامت با سه شخص سخن نمی«
نگرد، و عذاب دردناکی در  رحمت به آنان نمی هنماید، و با دید نمی

انتظارشان است. (و آن سه شخص عبارتند از) پیرمرد زناکار و پادشاه 
 .١»دروغگو و فقیر متکبر

                                           
 .۱۰۳ – ۱۰۲/ ۱مسلم:  -١



 محرمات   ٣٢

 

فروشی دریافت  مقابل زنا و تنبدترین کسب پولی است که زن زناکار در 
ھای شب درھای آسمان به رحمت  کند، و چنین زنی ھنگامی که در نیمه می

، نیاز و فقر مطلقاً عذری ١شوند، نیز از اجابت دعا محروم است گشوده می
گیرد، از قدیم  لھی قرار نمیشرعی و قابل قبول برای زیرپاگذاشتن حدود ا

اش  گرسنه بماند، تا این که با سینه دھد که میاند که زن آزاده ترجیح  گفته
 فروشی. ھای مردم) خود را سیر کند، چه رسد به تن (شیردادن بچه

ھا و درھای فحشاء باز است و شیطان با مکر  راه هاما در این عصر ھم
اصی و فجار نیز خود و اولیای خویش راه فساد را ھموار کرده است و افراد ع

ھای  چرانی و نگاه ، چشمبدحجابی و برھنگی عام شده اند، از وی پیروی کرده
ھای  مجلات و فیلمجا را فرا گرفته، اختلاط مرد و زن رواج یافته،  حرام ھمه

مسافرت به کشورھای محل فساد و جا در دسترس است،  مبتذل فحشا ھمه
حیایی گرم و آبروریزی و تجاوز به ناموس مردم فراوان، و آمار  زیاد و بازار بی

ھای حرام و غیر شرعی و قتل جنین فزونی یافته است، پروردگارا از تو  هبچ
خواھیم که با رحمت و لطف خویش ما را از این فواحش در پناه خود  می

ھای ما را پاک  مگاهھا و شر خواھیم که دل مصون و محفوظ بداری و از تو می
 میان ما و حرام سد و مانع محکمی قرار دھی.بگردانی و در

 گرایی: همجنس
گرایی بود، خداوند متعال  جنایتی که قوم لوط مرتکب شدند ھمجنس

  إنَُِّ�مۡ  ۦٓ مِهِ لقَِوۡ  قاَلَ  إذِۡ  وَلوُطًا﴿فرماید:  می
ۡ
 بهَِا سَبَقَُ�م مَا حِشَةَ َ�ٰ لۡ ٱ توُنَ َ�َ�

                                           
 .۲۹۷۱: ش صحیح الجامع -١



 ٣٣   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

حَدٖ  مِنۡ 
َ
�نَُِّ�مۡ  ٢٨ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مِّنَ  أ

َ
  أ

ۡ
بيِلَ ٱ طَعُونَ وََ�قۡ  لرجَِّالَ ٱ توُنَ َ�َ�   لسَّ

ۡ
 توُنَ وَتَ�

ۡ ٱ ناَدِيُ�مُ  ِ�   . ]۲۹-۲۸[العنکبوت:  ﴾مُنكَرَ ل
(را فرستادیم) چنین بود که به قومش گفت: شما ناشایستی به  و لوط«

آورید که ھیچکس از جھانیان در (ارتکاب آن) از شما پیشی نگرته  بار می
شرعی  آمیزید و راه (فطری و است، آیا شما از روی شھوت با مردان درمی

 ».دھید میگسلید و در محافل خود کار ناپسند انجام  برای تناسل) را می
بودن این  فرماید: به خاطر شناعت و قبح و خطرناک خداوند متعال می

عمل مرتکبین آن را به چھار نوع عذاب عقوبت نمود، و در ھلاکت و عقوبت 
که ھیچ قوم دیگری این چھار عذاب را یکجا جمع ننمود، و آن این 

شان را کور کرد و شھر آنان را زیر و رو کرد و بر آنان باران سنگ  چشمان
 فرود آورد و صدای دلخراش و شدید بر آنان مسلط نمود.

گرا  در شریعت اسلامی بنا به قول راجح، عقوبت فاعل و مفعول ھمجنس
در صورتی که با رضایت و اختیار خویش این عمل را انجام داده باشند، این 

مرفوعاً روایت شده  سبه شمشیر کشته شوند، از ابن عباسه با ضراست ک
دھد فاعل و مفعول را  ھرکسی را یافتید که عمل قوم لوط را انجام می«که 

 .١»بکشید
این ھمه وبا و امراض گوناگونی که امروزه و در این زمان به وجود آمده و 

بر » ایدز« ۀنامی ھم نبود، ھمانند مرض کشندھا  آن در گذشته اصلاً از
 حکمت خداوند در تعیین چنین عقوبتی شدید برای این عمل دلالت دارد.

 
 
 

                                           
 .۳۰۰/ ۱مسند احمد:  -١



 محرمات   ٣٤

 

 
 

 امتناع زن از همبستری با شوهر بدون عذر شرعی:

ھرگاه شوھر ھمسرش «فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر ساز ابوھریره
را به بستر خود فرا خواند و او امتناع ورزد و شوھر با ناراحتی و عصبانیت از 

 .١»کنند او  شب بگذراند، فرشتگان آن شب تا صبح آن زن را نفرین می
شان اختلاف بروز کند، با  بسیاری از زنان ھرگاه میان آنان و شوھران

ا شوھر، به گمان خود شوھر را تنبیه و امتناع از تمکین و ھمخوابگی ب
کنند، و گاھی این عمل موجب مفاسد بزرگی ھمچون به حرام  مجازات می

گردد و شوھر  گردد. و چه بسا نتیجه برعکس می شدن شوھر، می  کشیده
 گیرد. شدن) جداً تصمیم به ازدواجی دیگر می  (به جای تنبیه

باید به امتثال پس ھرگاه شوھر از ھمسرش تمکین خواست ھمسر 
اش جواب مثبت دھد،  از شوھر اطاعت نماید و به خواسته ج دستور پیامبر

ھرگاه شوھر ھمسرش را به ھمخوابگی فرا خواند «زیرا ایشان فرمودند: 
. و شوھر نیز ٢»ھمسر باید اجابت نماید، گرچه بر پشت شتر ھم سوار باشد

درک کند، و در صورت ھمدلی و عدم اختلاف باید وضعیت زن را  هبرای ادام
 بودن وی، باید حال او را مراعات کند.  مریض باردار و یا اندوھگین

 خواستن طلاق از شوهر بدون عذر شرعی:

                                           
 .۳۱۴/ ۶: فتح الباری -١
 .۵۴۷: صحیح الجامعو  ۱۸۱/ ۲: زوائد البزاز -٢



 ٣٥   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

بسیاری از زنان با بروز اندک خلافی بلافاصله از شوھرانشان درخواست 
خواھد فراھم نکند،  کنند، و یا ھرگاه شوھر مقدار پولی که زن می طلاق می

خواھد که طلاقش بدھد، و چه بسا زن با تحریک برخی از  و میزن از ا
ھای مفسد خود به این کار اقدام نماید، و برخی  خویشاوندان و ھمسایه

طلبد، مثلاً  کننده شوھر را به مبارزه می اوقات با عباراتی زننده و تحریک
گوید: اگر مردی مرا طلاق بده! بدیھی است که طلاق مفاسد بزرگی  می

شدن شیرازه خانواده و آوارگی فرزندان را در پی دارد، و   گسیخته ھمچون
گردد، و با  بخشد، پشیمان می زن پس از مدتی که پشیمانی دیگر سود نمی

در نظرداشتن این مطلب و مسایلی دیگر به حکمت حرمت این امر در 
 ج روایت شده است که پیامبر سبریم، از حضرت ثوبا اسلامی پی میشریعت 

ھر زنی که بدون ھیچ مشکلی از شوھرش طلب طلاق کند، رایحه «فرمودند: 
روایت شده که  سو از عقبه بن عامر .١»و عطر بھشت بر او حرام است

ھا  آن کنند، شان طلب طلاق می زنانی که از شوھران«فرمودند:  ج پیامبر
 .٢»زنانی منافق ھستند

د ترک نماز، شرابخواری اما اگر طلب طلاق بنا به عذری شرعی باشد مانن
دادن  و اعتیاد به مواد مخدر از جانب شوھر، و یا این که شوھر او را به انجام

یا وی را از حقوق  کاری حرام مجبور کند، و یا این که شکنجه اش کند و
اش محروم سازد، و نصیحت و تذکر ھم سودی نبخشد و  شرعی و قانونی

توان  ورت بدون ھیچ اشکالی زن میثمر بماند، در این ص تلاش اصلاح وی بی
 برای این که خود و دینش را حفظ نماید، از شوھر طلب طلاق کند.

                                           
 .۲۷۷/ ۵مسند احمد:  -١
 .۳۳۹/ ۱۷: الطبرانی، الـمعجم الکبیر -٢



 محرمات   ٣٦

 

 ظهار:
یکی از الفاظ جاھلیت نخستین که متأسفانه در این امت شیوع پیدا کرده 

تو برای من مانند «است، یعنی این که شوھر به ھمسرش بگوید: » ظھار«
و » ن ھمانند خواھرم حرام ھستیتو بر م«و یا بگوید: » مادرم ھستی

جملاتی زشت شبیه این که شریعت اسلامی آن را شنیع و زشت شمرده 
شود. خداوند درباره ظھار  است، زیرا که در این صورت در حق زن ظلم می

 فرماید: اینگونه می

ِينَ ٱ﴿ ٓ  مِّن منُِ�م هِرُونَ يَُ�ٰ  �َّ ا �هِِم�سَِّا َ�ٰ  هُنَّ  مَّ مَّ
ُ
َ�ٰ  إنِۡ  تهِِمۡۖ أ مَّ

ُ
ٰٓ ٱ إِ�َّ  تُهُمۡ أ  يـِٔ �َّ

َ ٱ �نَّ  �ۚ وَزُورٗ  لِ قَوۡ لۡ ٱ مِّنَ  �مُنكَرٗ  َ�َقُولوُنَ  ��َّهُمۡ  َ�هُمۚۡ وََ�ۡ   ﴾٢ َ�فُورٞ  لعََفُوٌّ  �َّ
 .]٢: مجادلةال[

شان نیستند،  کنند آنان مادران شان ظھار می کسانی از شما که با زنان«
اند، و آنان سخن زشت و  آنان را زادهشان جز کسانی نیستند که  مادران

 ».گویند، و خداوند بخشنده آمرزگار است دروغ می
شریعت کفاره ظھار را سخت و شبیه کفاره قتل خطا و مانند کفاره 
آمیزش در روز ماه رمضان قرار داده، و برای شوھر جایز نیست که قبل از 

ِينَ ٱوَ ﴿ید: فرما ادای کفاره به ھمسرش نزدیک شود، خداوند متعال می َّ� 
ٓ  مِن هِرُونَ يَُ�ٰ  ْ  لمَِا َ�عُودُونَ  ُ�مَّ  �هِِمۡ �سَِّا ن لِ َ�بۡ  مِّن رََ�بَةٖ  رِ�رُ َ�تَحۡ  قاَلوُا

َ
ٓ  أ ۚ َ�تَمَا ا  سَّ

 ٰ ُ ٱوَ  ۚۦ بهِِ  توَُ�ظُونَ  لُِ�مۡ َ�  نِ رَ�ۡ شَهۡ  فَصِيَامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�مَن ٣ خَبِ�ٞ  مَلوُنَ َ�عۡ  بمَِا �َّ
ن لِ َ�بۡ  مِن مُتَتَابعَِۡ�ِ 

َ
ٓ  أ ۖ َ�تَمَا ا ۚ كِينٗ مِسۡ  سِتِّ�َ  عَامُ فإَطِۡ  تَطِعۡ �سَۡ  لَّمۡ  َ�مَن سَّ ٰ  ا  لكَِ َ�

ْ ِ�ُؤۡ  ِ  مِنُوا ِ ٱب ِۗ ٱ حُدُودُ  كَ وَتلِۡ  ۚۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ ٰ وَللِۡ  �َّ ِ�مٌ  عَذَابٌ  فرِِ�نَ َ�
َ
 ﴾٤ أ

 .]۴-۳: مجادلةال[



 ٣٧   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

باز اند  کند، سپس از آنچه گفته شان ظھار می با زنان و کسانی که«
ای آزاد کنند، این  گردند، باید پیش از آن که به ھم دست رسانند، برده می

گاه  شوید، و خداوند به آنچه می حکم است که به آن پند داده می کنید آ
ای) نیابد پیش از آن که دست به ھم رسانند (بر  است، پس اگر کسی (برده

دادن  وزه دوماه پیاپی (واجب) است، آنگاه اگر کسی نتواند خوراکاو) ر
شست بینوا (بر او واجب) است، این (حکم) برای آن است تا فرمانبردار خدا 
و رسول او شوید و این احکام حدود مقرر شده خداوند ھستند، و کافران 

 ».) دارندعذابی دردناک (درپیش 

 مقاربت در دوران قاعدگی:

ۡ ٱ عَنِ  لوُنكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿فرماید:  ال میخداوند متع ذٗ  هُوَ  قلُۡ  مَحِيضِ� ل
َ
 ىأ

ْ �ۡ ٱفَ  ٓ ٱ َ�لِوُا ۡ ٱ ِ�  ءَ لنّسَِا ٰ  رَُ�وهُنَّ َ�قۡ  وََ�  مَحِيضِ ل  .]۲۲۲: ة[البقر ﴾نَ هُرۡ َ�طۡ  حَ�َّ
پرسند، بگو: آن (مایه) رنج است، پس  از تو درباره حیض (قاعدگی) می«

گیرید و تا وقتی که پاک شوند، به آنان نزدیکی (بوقت) حیض از زنان کناره 
 ».مکنید

برای شوھر جایز نیست که بلافاصله پس از قاعدگی با ھمسرش مقاربت 

 فإَذِاَ﴿ فرماید: نماید، مگر این که ھمسر غسل کند، زیرا خداوند متعال می
رۡ    نَ َ�طَهَّ

ۡ
مَرَُ�مُ  ثُ حَيۡ  مِنۡ  توُهُنَّ فَ�

َ
ُ ٱ أ  .]۲۲۲: ة[البقر ﴾�َّ

آنگاه چون (بخوبی) پاک شوند (غسل کنند)، از ھمانجا که خداوند به «
 ».شما فرمان داده است، با آنان آمیزش کنید

کند که  نیز بر شناعت این معصیت دلالت می جاین حدیث پیامبر 
ھرکس در دوران قاعدگی با ھمسرش مقاربت کند و یا با وی «فرماید:  می



 محرمات   ٣٨

 

نی (غیبگویی) برود، به آنچه بر محمد فرو عمل لواط انجام دھد و یا نزد کاھ
 .١»آمده کفر کرده است

ھرکس اشتباھاً و نادانسته و به غیر عمد مرتکب این کار شد، بر او گناھی 
نیست، اما اگر کسی عمداً و دانسته آن را انجام دھد بنا به قول برخی از اھل 

دینار، برخی از علم باید کفاره بدھد و آن عبارت است از یک دینار و یا نصف 
کند، و برخی دیگر  انتخاب میکه او مختار است که کدامیک را اند  علما گفته

یک دینار و اگر در اش  اند: اگر در ابتدای قاعدگی مقاربت کند کفاره گفته
نمودن زن، مقارت کند  آخر قاعدگی و یا پس از قاعدگی و قبل از غسل

محاسبات متداول برابر است با نصف دینار است، یک دینار بنا به اش  کفاره
گرم طلا که شخص باید این مقدار طلا و یا معادل آن وجه نقد صدقه  ۴،۲۵
 کند.

 لواط با همسر:
بندوبار و منحرف و ضعیف الایمان از لواط با ھمسر  برخی از افراد بی

ورزند، این عمل از گناھان کبیره است  ھیچ ابایی ندارند، و از آن پرھیز نمی
روایت شده که  ساند، از ابوھریره ب آن را نفرین فرمودهمرتک ج پیامبر که

ملعون است کسی که از راه عقب (دبُر) با «فرمودند:  ج حضرت پیامبر
ھرکس در دوران قاعدگی «فرمودند:  ج . بلکه پیامبر٢»ھمسرش جفت شود

با ھمسرش مقاربت کند، و یا با وی عمل لواط انجام دھد و یا نزد کاھنی 
. بسیاری از زنانی که ٣»برود، به آنچه بر محمد فرو آمده کفر کرده است

                                           
 .۲۴۳/ ۱ترمذی:  -١
 .۴۷۹/ ۲مسند احمد:  -٢
 .۲۴۳/ ۱ترمذی:  -٣



 ٣٩   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

شان آنان را در  ورزند، اما شوھران فطرت سلیمی دارند از این کار ابا می
شان  کنند، و چه بسا برخی ھمسران صورت عدم موافقت به طلاق تھدید می

به آنان  فریبند و را که از پرسیدن حکم این عمل از علما شرم دارند، می
کنند که این عمل حلال و جایز است، و چه بسا از این آیه ھم  وانمود می

ٓ ﴿ فرماید: استدلال کنند که خداوند می   لَُّ�مۡ  ثٞ حَرۡ  ؤُُ�مۡ �سَِا
ۡ
ْ فَ�  توُا

ٰ  ثَُ�مۡ حَرۡ  َّ�
َ
 .]۲۲۳: ة[البقر ﴾تُمۡ شِئۡ  �

زنان شما کشتزار شما ھستند، پس ھرگونه که خواھید، به کشتزار خود «
 ».درآیید

کند، و در حدیث آمده که  یباید دانست که حدیث، قرآن را تفسیر م
اند که برای شوھر جایز نیست با ھر کیفیت و روشنی  بیان فرموده ج پیامبر

دھد با ھمسرش جفت شود و آمیزش نماید. البته به شرط این  که ترجیح می
اگفته پیداست که آمدن نوزاد باشد، و ن که فقط از راه طبیعی و راه به دنیا

 راه عقب محل کثافت است نه راه به دنیا آمدن نوزاد و محل کشت.
یکی از اسباب و عوامل این جنایت وارد نمودن موروثات پلید جاھلی از 

زناشویی و ھمچنین  هقبیل روابط جنسی نامشروع به حریم زندگی پاکیز
لو گشته است، ھای پورنو مم ھای مبتذلی از فیلم ای است که از صحنه حافظه

و آن ھم بدون توبه و رجوع الی الله. و بدیھی است که این عمل حرام و 
ناجایز است، اگرچه طرفین برآن توافق نمایند، زیرا توافق و رضایت طرفین 

 گرداند. حرام را حلال نمی

 عدالتی میان همسران: بی
ن نمودن میان ھمسران از مواردی است که خداوند متعال ما را به آ عدل

 فرماید: توصیه نموده است، خداوند می



 محرمات   ٤٠

 

ْ تَطِيعُوٓ �سَۡ  وَلنَ﴿ ن ا
َ
ْ َ�عۡ  أ ٓ ٱ َ�ۡ�َ  دِلوُا ْ  فََ�  تُمۡۖ حَرَصۡ  وَلوَۡ  ءِ لنّسَِا ۡ ٱ ُ�َّ  تمَِيلوُا  لِ مَيۡ ل

ۡ ٱكَ  َ�تَذَرُوهَا � ل ْ تصُۡ  �ن مُعَلَّقَةِ ْ  لحُِوا َ ٱ فإَنَِّ  وََ�تَّقُوا  ﴾١٢٩ ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  َ�نَ  �َّ
توانید بین زنان به داد رفتار کنید، ھرچند حرص  و ھرگز نمی. «]١٢٩[النساء: 

سوی زنی محبوب] تمایل نورزید، تا آن که او (ھمسر  ورزید، پس یکسره [به
پیشین خود) را بلاتکلیف رھا کنید، و اگر اصلاح کنید و پروا دارید خداوند 

 ».آمرزنده و مھربان است
گذراندن بین  است، این است که در شبعدالتی که از شوھر مطلوب 

ھمسرانش عدل کند و مخارج و حقوق مادی آنان را از قبیل نفقه و پوشاک 
کاملاً بپردازد، عدل در محبت و گرایش قلبی نیست، زیرا که این امر به 
اختیار و قدرت شخص نیست، بسیاری از مردانی که بیش از یک ھمسر 

موده و بقیه را عملاً ترک نموده و به دارند به یکی از ھمسران خود میل ن
مانند و از نظر مادی نیز به  کنند، نزدیکی چندین شب می آنان اعتنایی نمی

گذارند،  کنند و بقیه را رھا نموده و به حال خود می آن کاملاً رسیدگی می
باشد و کسی که نسبت به برخی از ھمسرانش  این کار حرام و ناجایز می

اضر وا بدارد در روز قیامت با وضعیتی به بارگاه الھی حعدالتی ر اینگونه بی
 ج گوید: پیامبر آمده است، وی می سکردد که در حدیث ابوھریره می

میل نماید (میان ھا  آن ھرکس دو ھمسر داشته باشد و به یکی از«فرمودند: 
آنان عدل نکند) روز قیامت در حالی خواھد آمد که نصف بدنش کج گشته و 

 .١»تمائل شده اس
 
 

                                           
 .۶۰۱/ ۲ابوداود:  -١



 ٤١   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

 خلوت (تنها ماندن) با نامحرم:
کوشد انسان را در فتنه و حرام بیندازد و بدین سبب خداوند  شیطان می

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  متعال ما را از آن برحذر داشته است، آنجا که می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ� 

 ْ ْ  َ�  ءَامَنُوا ٰ  تتََّبعُِوا يۡ ٱ تِ خُطَُ� ٰ  يتََّبعِۡ  وَمَن نِ� َ�ٰ لشَّ يۡ ٱ تِ خُطَُ�   ۥفإَنَِّهُ  نِ َ�ٰ لشَّ
ۡ
 مُرُ يأَ

 ِ ٓ فَحۡ لۡ ٱب ۡ ٱوَ  ءِ شَا  .]۲۱[النور:  ﴾مُنكَرِ ل
ھای  ھای شیطان پیروی مکنید، و ھرکس که از گام ای مؤمنان از گام«

شیطان پیروی کند بداند که او به کارھای ناشایست و ناپسند فرمان 
 .»دھد می

ھایی  یکی از راهکند، و  شیطان ھمانند خون در بدن آدمیزاد گردش می
کشاند خلوت با زن بیگانه و نامحرم است، و  که شیطان انسان را به فحشا می

 ج دود نموده است، آنگونه که پیامبراز اینجاست که شریعت این را مس
. و ١»ھرگاه مرد و زنی تنھا باشند سومی آنان شیطان است«فرمودند: 

از امروز به بعد ھیچ «د: فرمودن ج روایت نموده که پیامبر سبن عمرعبدالله 
مردی حق ندارد که نزد زنی که شوھرش به مسافرت رفته برود، مگر این که 

 .٢»ھمراه او یک و یا دو نفر دیگر باشد
پس برای ھیچ مردی ناجایز نیست که در خانه و یا اطاق و یا ماشینی با 

ھا زنی نامحرم ھمچون زن برادر، خادمه و یا زنی مریض با دکتر و غیره تن
بماند، بسیاری از مردم بنا به اعتماد به خویشتن و یا افراد دیگر در چنین 

آمدن   کنند که منجر به فحشا و یا لااقل موجب فراھم انگاری می موارد سھل

                                           
 .۴۷۴/ ۳ترمذی:  -\

 .۱۷۱۱/ ۴مسلم:  -٢



 محرمات   ٤٢

 

ھای نامشروع  اختلاط انساب و بچه هزدن به فاجع  مقدمات فحشا و دامن
 گردد. می

 مصافحه با نا محرم:
رف و آداب اجتماعی بر شریعت الھی طغیان این از مواردی است که ع

نموده است، و عادات و تقالید باطل مردم بر حکم خداوند غالب گشته است 
حجت و بیان دلیل حکم شرعی را در این مورد  های که اگر با اقام به گونه

بیان کنی، تو را به ارتجاع و واپسگرایی و بنیادگرایی و قطع روابط خانوادگی 
ما  هسازند، امروزه در جامع ھای پاک و... متھم می تو تشکیک در نی

دادن و مصافحه با دختر عمو، دختر دایی، دختر خاله و ھمسر برادر،  دست
بصیرت به  هتر است، و اگر مردم با دید عمو و دایی از نوشیدن آب نیز ساده

اگر بر «فرمودند:  جاین امر خطیر بنگرند، دیگر چنین نخواھند کرد، پیامبر 
ق سر فردی از شما سوزنی آھنین فرو کنند برایش بھتر است از این که به فر

زنای دست است، آنگونه که  تردید مصافحه . بی١»زنی نامحرم دست زند
ھا، پاھا و شرماه (انسان، ھمگی) زنا  ھا، دست چشم«فرمودند:  ج پیامبر

تر  پاک ج ا کسی ھست که قلبش از قلب پیامبر. باید پرسید آی٢»کنند می
. و ٣»کنم من با زن مصافحه نمی«فرمودند:  ج باشد؟ اما با وجود این پیامبر

. از حضرت ٤»کنم ھای زنان را لمس نمی من دست«نیز فرمودند: 
به خدا سوگند ھرگز دست نه، «نقل شده که فرموده است:  لعایشه

                                           
 .۴۹۲۱: صحیح الجامع، ۲۱۲/ ۲۰: الطبرانیرواه  -١
 .۴۱۲/ ۱مسند احمد:  -٢
 .۳۵۷/ ۶مسند احمد:  -٣
 .۳۴۲/ ۲۴: طبرانی معجم الکبیر -٤



 ٤٣   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

دست زنی را مس نکرد، و فقط با گفتار از آنان بیعت  ج رسول الله
 .١»گرفتند می

کنند که اگر با  پس آن مردانی که ھمسران پاک طینت خود را تھدید می
برادران آنان دست ندھد و مصافحه نکنند، آنان را طلاق خواھند داد، از خدا 

ای دیگر  بترسند، و نیز باید دانست که مصافحه با دستکش و یا از روی پارچه
امحرم در ھرحال دادن و مصافحه با ن دھد، دست حکم مسأله را تغییر نمی

 حرام است.

 رفتن از خانه برای زنان:  استعمال عطر و بیرون

در این باره بازھم در  ج سفانه با وجود ھشدار شدید پیامبراین مورد متأ
ھر زنی که عطر استعمال «این زمان رواج پیدا کرده است، ایشان فرمودند: 

تشمام کنند، کند، و سپس از کنار جمعی عبور کند که بوی خوش او را اس
انگاری و  . برخی از زنان و دختران با توجه به سھل٢»آن زن زناکار است

داران و دربان و نگھبانان  شان، در ھنگام برخورد با رانندگان، مغازه غفلت
کنند، در صورتی که شریعت اسلامی برای  مدارس به این امر توجھی نمی

رج گردد، حکم شدیدی خواھد از منزل خا زنی که عطر استعمال کرده و می
مقرر فرموده و آن این که قبل از خروج از منزل ولو به قصد مسجد، باید 

ھر زنی که عطر «فرمودند:  ج انند غسل جنابت، غسل کند، پیامبرم
استعمال کند و سپس به مسجد برود، ھیچ نمازی از وی قبول نخواھد شد تا 

 .٣»این که ھمانند غسل جنابت، غسل کند

                                           
 .۱۴۸۹/ ۳مسلم:  -١
 .۴۱۸/ ۴مسند احمد:  -٢
 .۴۴۴/ ۲مسند احمد:  -٣



 محرمات   ٤٤

 

ھای گوناگونی که زنان قبل از رفتن به  عطر و ادکلن از بوی تند
کنند، به خدا پناه باید  ھای عروسی و غیره استعمال می ھا و جشن مناسبت

ھا،  رسد. در بازارا، اتوبوس برد، بوی خوش عطر ھمه جا از آنان به مشام می
ھای  اند، و حتی در مساجد در شب تماعاتی که زن و مرد باھم آمیختهاج

ای  در شریعتِ اسلامی بیان شده که طیب و زینت زن باید به گونهرمضان 
خواھیم بر ما غضب  باشد که نه رنگ داشته باشد نه بو، از خداوند متعال می

نکند و افراد صالح و نیکوکار را به کارھای افراد نادان مواخذه نکند و ھمه را 
 به راه راست رھنمون کند.

 مسافرت بدون محرم:

 ج گوید: پیامبر ه که میروایت شد سعبدالله بن عباس در صحیحین از
 ج پیامبر ۀاین فرمود» مسافرت برود زن نباید بدون محرم به«فرمودند: 
گردد، حتی سفر حج. مسافرت زن بدون محرم  ھا می مسافرت هشامل ھم
بندوبار بر او جری گردند و به او تعرض  گردد که افراد فاسق و بی سبب می

زن که خود موجودی ضعیف است، در منجلاب گناه و  کنند، و چه بسا
معصیت سقوط کند و حداقلش این است که حیثیت و شرافتش زیر سؤال 
برود، و ھمچنین است مسافرت زن بدون محرم با ھواپیما ولو این که 
محرمی او را تا فرودگاه بدرقه کند، و محرم دیگری در فرودگاه مقصد به 

در صندلی ھمجوار او در ھواپیما چه کسی  استقبالش برود، باید پرسید
خواھد نشست؟ و اگر در حین پرواز اشکالی پدید آمد و ھواپیما بناچار در 
فرودگاھی دیگر به زمین نشست و یا پرواز با تأخیر انجام شد، آنگاه حال زن 
چه خواھد بود؟ چنین مواردی بسیار اتفاق افتاده است، و محرم باید دارای 

قل و مرد باشد، آنگونه که شد، یعنی این که مسلمان، بالغ، عاچھار ویژگی با



 ٤٥   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

پدر و یا پسر و یا شوھر و یا برادر یا یکی دیگر از «فرمودند:  ج پیامبر
 .١»محارمش باید با او ھمراه باشد

 چرانی:  چشم

ْ  منِِ�َ مُؤۡ لّلِۡ  قلُ﴿فرماید:  خداوند متعال می وا بۡ  مِنۡ  َ�غُضُّ
َ
ْ وََ�حۡ  رهِمِۡ َ�ٰ �  فَظُوا

ٰ  فُرُوجَهُمۚۡ  زۡ  لكَِ َ�
َ
َ ٱ إنَِّ  لهَُمۚۡ  َ�ٰ أ َّ�  ۢ  .]٣٠[النور:  ﴾٣٠ نَعُونَ يصَۡ  بمَِا خَبُِ�

شان را (از نگریستن به نامحرم) فرو  به مردان مؤمن بگو که چشمان«
گمان خداوند از  تر است، بی پوشند و پاکدامنی ورزند، این برایشان پاکیزه

 ».تکنند باخبر اس آنچه می
کردن (به چیزھایی است که   زنای چشم نگاه«فرمودند:  ج پیامبر

 .٢»خداوند نگریستن به آن را حرام گردانیده) است
باشد،  البته نگاھی که بنا به نیازی شرعی باشد، از این قاعده مستثنی می

 مانند نگاه خواستگار به دختر به قصد دامادی و نگاه دکتر به مریض.
 فرماید: مرد بیگانه نیز حرام است، خداوند متعال میزن به کردن  نگاه

بۡ  مِنۡ  نَ ضُضۡ َ�غۡ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ لّلِۡ  وَقلُ﴿
َ
و . «]۳۱[النور:  ﴾فُرُوجَهُنَّ  نَ فَظۡ وَ�َحۡ  رهِنَِّ َ�ٰ �

شان را از نگریستن به نامحرم فرو پوشند و  به زنان مؤمن بگو چشمان
 ».پاکدامنی ورزند

ریش و زیبارو نیز حرام است، و ھمچنین  بیو ھمچنین نگاه بد به پسران 
برای مردان جایز نیست که به عورت مردان نگاه کنند، و برای زنان نیز جایز 

به آن جایز کردن  نیست که به عورت زنان بنگرند، و ھر عورتی که نگاه

                                           
 .۹۷۷/ ۲مسلم:  -١
 .۲۶/ ۱۱: فتح الباری -٢



 محرمات   ٤٦

 

آن نیز ولو این که با حایل و پرده باشد، جایز نیست، و کردن  نیست، لمس
ھای مبتذل را به این بھانه تماشا  ھا و فیلم ردم عکساین که برخی از م

کنند که این تصاویر واقعی نیست، اغوا و فریب شیطانی است، زیرا که  می
شھوت و ھیجان غریزه جنسی در چنین موارد امری است شدن  برانگیخته

 مسلم و آشکار.

 بودن به ناموس:  تفاوت بی

خداوند بھشت را «فرمودند:  ج پیامبراز عبدالله بن عمر روایت شده که 
بر سه نفر حرام گردانیده است، شرابخوار، نافرمان والدین و دیوثی 

 .١»است ه خود راه دادهغیرتی) که فساد و پلیدی را به خان (بی
بودن به ناموس این است که شوھر از   تفاوت غیرتی و بی یکی از مظاھر بی

ند و صحبت و عشقبازی گیر دختر یا ھمسرش که با مردان بیگانه تماس می
پوشی کند و یا این که راضی باشد که یکی از زنان خانواده با  کنند، چشم می

دادن به زن که به  مردی بیگانه خلوت کند و تنھا بماند، و ھمچنین اجازه
حجاب از  ای بیگانه جایی برود، و یا این که راضی باشد که بی تنھایی با راننده

ھا و مجلات  ی آنان را ببیند، و یا این که فیلمخانه بیرون آیند، و ھر شخص
 دھند به خانه راه دھد. بندوباری را ترویج می مبتذلی که فساد و بی

 انتساب به غیر پدر و انکار فرزند:
از نظر شرعی جایز نیست که مسلمانی خود را به شخص غیر از پدر خود 

در  و یا قومی دیگر نسبت دھد، برخی از مردم برای مقاصد مادی

                                           
 .۶۹/ ۲مسند احمد:  -١



 ٤٧   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

ھا و اوراق رسمی برای خود نسبی جعلی و دروغین ثبت  نامه شناس
کنند، و چه بسا افرادی به خاطر کینه و ناراضگی از پدر که در کودکی او  می

را رھا کرده، به چنین کاری اقدام کنند، ھمه این موارد حرام ھستند، و 
چنین کاری مفاسد عظیم و گوناگونی ھمچون مسأله محرمیت، نکاح، 

روایت  میراث و غیره در پی دارد، در صحیح بخاری از سعد و ابی بکر ب
ھرکسی که دانسته خود را به شخصی «فرمودند:  ج شده است که پیامبر

 .١»غیر پدرش نسبت دھد، بھشت بر او حرام است
در شریعت اسلامی ھر کاری که انساب را به بازی بگیرد و یا سبب تزویر 

ز است، مردانی ھستند که ھرگاه میان آنان و در آن گردد، حرام و ناجای
عفتی متھم  شان خصومت و اختلافی بروز کند ھمسر خود را به بی ھمسران

کنند، و بدون ھیچ دلیل و مدرکی نسبت فرزند خود را که بر ھمان بستر  می
کنند، و گاھی برخی از زنان نیز خیانت  به دنیا آمده است، از خود نفی می

گردند و در نسبت شوھران خود فردی  نامشروع باردار می کنند و از راه می
کنند که از او نیست، در این باره وعید سختی آمده است، از   را وارد می

 ج ه آیه ملاعنه نازل گشت از پیامبرروایت شده که ھنگامی ک سابوھریره
ھر زنی که (با ارتکاب حرام) فردی را در قومی «شنیده که ایشان فرمودند: 

کند که از آنان نیست، آن زن نزد خداوند ھیچ ارزشی ندارد، و ھرگز او داخل 
را به بھشت وارد نخواھد کرد، و ھر مردی که نسب پسرش را از خود انکار 

دارد و او را در حضور اولین و  کند، خداوند خود را از او در حجاب نگاه می
 .٢»کند ھا) رسوا می آخرین (انسان

                                           
 .۴۵/ ۸: فتح الباری -١
 .۶۹۵/ ۲ابوداود:  -٢



 محرمات   ٤٨

 

 رباخواری:
خداوند متعال در قرآنکریم علاوه از رباخواران با ھیچ احدی اعلام جنگ 

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  نکرده است، می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنُوا َ ٱ �َّقُوا َّ�  ْ  منَِ  بَِ�َ  مَا وَذَرُوا

ْ لرَِّ�وٰٓ ٱ ؤۡ  كُنتُم إنِ ا ْ َ�فۡ  لَّمۡ  فإَنِ ٢٧٨ مِنِ�َ مُّ   عَلوُا
ۡ
ْ فَأ ِ ٱ نَ مِّ  بٖ ِ�َرۡ  ذَنوُا  ﴾ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

 .]٢٧٩-٢٧٨: ة[البقر
ای مؤمنان از خدا پروا بدارید، و اگر مؤمن ھستید، آنچه را که از ربا «

گر چنین نکردید به جنگی از جانب خدا و رسول او  مانده است، رھا کنید، آ
 ».آماده و خبردار باشید

 است.این آیه برای بیان شناعت این جنایت نزد پروردگار کافی 
ھا بنگریم خواھیم دید که رباخواری و معاملات ربوی  اگر به افراد و دولت

ھایی  ھا را به فلاکت و تباھی کشانده است، تباھی تا چه اندازه افراد و دولت
از قبیل ورشکستگی، کساد، رکود و بحران اقتصادی، ناتوانی از پرداختن وام، 

ھا و  شدن بسیاری از شرکت کاری، ورشکستگی و تعطیل بودن نسبت بی بالا
ای که حاصل تلاش و زحمات روزانه کلاً برای  غیره، بگونهمؤسسات و

گردد، و این امر منجر به  پایان صرف می پرداختن سود و ربای بی
ھای ھنگفت تنھا به دست  گردد و اموال و ثروت بودن جامعه می طبقاتی

ھای جنگی  از صورتماند، و بعید نیست که این خود یکی  افرادی معدود می
 است. به آن وعید داده باشد که خداوند رباخواران را

باید دانست که تمامی افرادی که در منعقدشدن معاملات ربوی ھمکاری 
ھا، و کسانی که به این امر کمک  ھای اصلی، واسطه دارند، اعم از طرف

را نفرین کرده است، ھا  آن ج نند، ھمگی ملعون ھستند که پیامبرک می
خداوند رباخوار، ربادھنده، نویسنده و «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سابرج



 ٤٩   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

جرم و گناه یکسان ھا  آن ھمگی«و فرمود: ». گواھان ربا را نفرین کند
 .١»ھستند

گرفتن و یا  نمودن ربا، تحویل بنابرانی، ھمکاری در نوشتن و یادداشت 
جایز نیست، و به صورت گذاشتن و حفاظت ربا نیز  دادن ربا، به امانت  تحویل

کلی باید گفت: ھرگونه مشارکت و ھمکاری در ربا به ھر نحو ممکن حرام و 
 باشد. ناجایز می
قباحت این گناه کبیره را در حدیثی که حضرت عبدالله بن  ج پیامبر

شعبه دارد،  ۷۳ربا «اند:  روایت نموده، اینگونه بیان فرموده سمسعود
د این است که شخصی با مادرش زنا کند، و ترین آن مانن ترین و ساده سبک

و در حدیثی . ٢»کردن مسلمان است  حیثیت بدترین نوع ربا آبروریزی و بی
یک درھم ربا که «اند:  روایت نموده اینگونه فرموده سکه عبد الله بن حنظله

 .٣»تر است تر و سنگین زنا نیز سخت ۳۶شخصی دانسته آن را بخورد از 
ھمه افراد و در ھمه احوال حرام است، و آنگونه  حرمت ربا عام و برای
کنند که ربا فقط در صورتی حرام است که یکی از  نیست که برخی گمان می

تمندان و تاجران طرفین ثروتمند و دیگری فقیر باشد، و چه بسیار ثرو
اند که به سبب ربا ورشکسته و فقیر گشته اند و واقعیت امر  ای بوده پرآوازه

ترین زیانی که در آن وجود دارد، این  کند، و کم کاملاً تأیید میاین مطلب را 
رود، گرچه از حیث عدد و کمیت زیاد باشد،  است که برکت مال از بین می

مال ربا ھرچند فزون شود، سرانجام کم «فرمودند:  جحضرت پیامبر 
 .٤»گردد می

                                           
 .۱۲۱۹/ ۳مسلم:  -١
 .۳۷/ ۲مستدرک حاکم:  -٢
 .۲۲۵/ ۵مسند احمد:  -٣
 .۳۷/ ۲مستدرک حاکم:  -٤



 محرمات   ٥٠

 

حرمت ربا مختص در صد بالای سود نیست، بلکه در صد سود ھرچند 
گردد و صاحب آن در روز قیامت  ک و ناچیز باشد، بازھم ربا محسوب میاند

 شود، شیطان او را لمس کرده باشد. ھمانند کسی از قبر برانگیخته می
سنگینی است، اما بازھم خداوند  باوجود این که ربا جرم و گناه بس

دروازه توبه را برای رباخواران باز گذاشته و کیفیت آن را بیان نموده است، 

مۡ  رءُُوسُ  فلََُ�مۡ  تُمۡ تبُۡ  �ن﴿فرماید:  آنجا که می
َ
ٰ أ  وََ�  لمُِونَ َ�ظۡ  َ�  لُِ�مۡ َ�

 عین عدالت است.. و این ١]٢٧٩: ة[البقر ﴾لَمُونَ ُ�ظۡ 
مؤمنان باید از ته قلب از این گناه کبیره نفرت و قباحت آن را در ذھن 
داشته باشد، حتی افرادی که به اضطرار و از ترس دزد و تباھی سرمایه و 

گذارند، باید به قصد اضطرار و ناچاری  ھای ربایی می اموال خویش را در بانک
داشته باشند که آنان مانند کسانی به این کار اقدام کنند، و این احساس را 

کنند، و حتی از این نیز شدیدتر و باید  ھستند که بناچار از مردار تغذیه می
استغفار کنند و برای یافتن جایگزین بھتری تلاش نمایند، و ھرگز نباید از 

شان واریز گشت باید به ھر  بانک سود طلب کنند، بلکه اگر سودی به حساب
رھایی از شر آن به قصد صدقه آن را دفع نموده و خود  راه ممکنی و به قصد

پذیرد، و به  را از آن نجات دھند، زیرا خداوند پاک است، و تنھا پاکیزه را می
ھیچ وجه ممکن استفاده از آن در مواردی چون خوراک، پوشاک، مسکن، 
مخارج ھمسر، فرزندان، پرد و مادر، پرداخت زکات، پرداخت مالیات و 

ظلم و غیره درست و جایز نیست، بلکه فقط به خاطر ترس از  عوارض، دفع
 پروردگار باید آن مال را دفع کند، و خود را نجات دھد. ۀمؤاخذ

                                           
تان از آن شماست، نه ستم کنید و نه بر شما ستم  و اگر توبه کردید، اصل اموال« -١

 ».رود



 ٥١   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

 نمودن عیوب کالا در معامله:  پنهان

ای گندم (فروشی) عبور نمودند، چون دست  از کنار توده جپیامبر 
ھای زیرین خیس و تر  خویش را در آن فرو بردند، احساس نمودند که گندم

ھستند، و سپس به فروشنده گفتند: این چیست؟ گفت: یا رسول الله از 
ھای خیس را در بالا و  باران خیس برداشته اند، فرمودند: پس چرا گندم

 .١تا مردم آن را ببینند؟ ھرکس فریبکاری کند از ما نیستظاھر نگذاشتی 
ترسند به  داران و فروشندگانی که از خداوند نمی بسیاری از مغازه

کوشند که عیوب کالا را از مشتری پنھان نمایند،  ھای گوناگونی می روش
زنند و یا اجناس معیوب و فاسد را  مانند این که بر محل عیب بر چسب می

نمودن آن مواد   دھند، و یا این که برای جلادادن و براق ی میته کارتن جا
کنند، و  گیرند، و یا این که صدای موتر را موقتاً تنظیم می شیمیایی به کار می

پس از این که مشتری کالا را به منزل برد، پس از چند روزی خراب و اوراق 
ھند، و یا این د گردد و برخی دیگر تاریخ صلاحیت مصرف کالا را تغییر می می

کنند، و بسیاری از  که مشتری را از معاینه و بازدید کامل کالا منع می
ھایی که ماشین و لوازم الکترونیکی و ادوات دیگری  ھا و فروشگاه بنگاه

ن امر حرام و ناجایز است، کنند، ای فروشند عیوب آن را پنھان می می
ای ھیچ مسلمانی که مسلمان برادر مسلمان است، و بر«فرمودند:  جپیامبر

فروشد جایز نیست که عیب آن چیز را پنھان بدارد،  چیزی را به برادرش می
 .٢»بلکه باید آن را بیان نماید

گویند: من خرمنی از  بسیاری از فروشندگان در مزایده علنی اینگونه می
و » فروشم ھای بھم دوخته را می این آھن پاره«و یا » فروشم آھن را می

                                           
 .۹۹/ ۱مسلم:  -١
 .۷۵۴/ ۲ابن ماجه:  -٢
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د که با گفتن این جمله به مشتری ھر مسئوولیتی را از خود کنن گمان می
ر نخواھد داشت، آنگونه که ای برکتی در ب کنند، این چنین معامله نفی می

اند،  جدا نشدهتا ھنگامی که فروشنده و مشتری از ھم «فرمودند:  ج پیامبر
ایند اختیار کامل دارند، اگر به ھمدیگر راست بگویند و عیوب کالا را بیان نم

شود و اگر دروغ بگویند، و پنھانکاری کنند  ه آنان برکت داده میدر معامل
 .١»رود آنان از بین می هبرکت معامل

 بیع (معامله) نجش:
بیع نجش این است که شخصی قصد خرید کالایی را ندارد و فقط به 

دارد که  خاطر این که مشتری و فرد ثالثی را بفریبد به فروشنده اظھار می
است این کالا را با قیمتی بیشتر از این بخرد و در نتیجه مشتری  آماده

 قیمت گزافی را بپردازد، گردد که بری خریدن آن کالا واقعی مجبور می
. (باعث از دیاد قیمت کالایی که قصد ٢»نجش نکنید«فرمودند:  ج پیامبر

 امبرامله نوعی فریبکاری است و پیتردید این مع خریدش را ندارید، نشوید) بی
 .٣»مکر و فریب در جھنم ھستند«فرمودند:  ج

ھا و  ھا و بنگاه ھا، مزایده ھایی که در حراجی بسیاری از دلال
ھای اتومبیل مشغول کار ھستند، کسب آنان پلید و ناپاک است،  نمایشگاه

گردند، مانند این که برخی از  شماری می زیرا در این کار مرتکب محرمات بی
دادن  لی و فقط به خاطر ازدیاد قیمت اتومبیل و فریبآنان با ھمآھنگی قب

مشتری، نقش مشتری دیگری را بازی نموده و برای خرید اتومبیل به 

                                           
 .۳۲۸/ ۴: فتح الباری -١
 .۴۸۴/ ۱۰: فتح الباری -٢
 .۱۰۵۷: سلسلة الأحادیث الصحیحة -٣
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کنند، و اینگونه مشتری تازه وارد را فریب  قیمتی فزونتر اعلام آمادگی می
ای که برای فروختن اتومبیل  دادن فروشنده دھند، و یا این که برای فریب می

نان مراجعه کرده ھمگی با ھمآھنگی قبلی اتومبیل آن شخص را خود به آ
گذارند، اما اگر بخواھند اتومبیل  قیمت میاش  خیلی کمتر از ارزش واقعی

خویش و یا کالای دیگری از خود بفروشند کاملاً متفاوت و برعکس عمل 
ھا قیمت را بالا  دھند و در مزایده کنند، خود را به نام مشتری جای می می
 گردانند. دھند، و آنان را متضرر می برند و بندگان خدا را فریب می می

 معامله پس از اذان جمعه:

هَاَ�ٰٓ ﴿فرماید:  خداوند متعال می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ لَوٰ  نوُديَِ  إذَِا ا  مِ يوَۡ  مِن ةِ للِصَّ

ْ عَوۡ سۡ ٱفَ  مُعَةِ �ُۡ ٱ ِ ٱ رِ ذكِۡ  إَِ�ٰ  ا َّ�  ْ ٰ  عَۚ يۡ ۡ�َ ٱ وَذَرُوا  كُنتُمۡ  إنِ لَُّ�مۡ  خَۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�
 .]۹: الجمعة[ ﴾٩ لَمُونَ َ�عۡ 

ای مؤمنان چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شد، به عبادت و یاد «
تان ھبتر  خدا بشتابید و خرید و فروش را رھا کنید، اگر بدانید این برای

 ».است
ھای  مغازهداران و فروشندگان دوره گرد پس از اذان در  برخی از مغازه

خویش و یا کنار مسجد مشغول معامله ھستند و باید دانست افرادی که در 
کنند در گناه شریک ھستند، و  آن ھنگام از آنان ولو مسواکی ھم خرید می

ھا،  بنا به قول راجح آن معامله باطل است و بسیاری از صاحبان رستوران
گران خویش را به کار کار ھا حتی در ھنگام نماز جمعه ھا و کارگاه نانوایی

کنند، اینگونه افراد گرچه زیان کرده اند و کارگر نیز در چنین  مجبور می



 محرمات   ٥٤

 

در معصیت «موارد باید بر مقتضای حدیث نبوی عمل کند، آنجا که فرمودند: 
 .١»خالق نباید از فردی بشر اطلاعات نمود

 قماربازی:

مَا﴿فرماید:  خداوند متعال می ۡ ٱوَ  رُ مۡ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  ٱوَ  ِ�ُ مَيۡ ل
َ
 ٱوَ  نصَابُ ۡ�

َ
 مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

يۡ ٱ َ�مَلِ  مِّنۡ  سٞ رجِۡ   .]٩٠: ة[المائد ﴾لحُِونَ ُ�فۡ  لعََلَُّ�مۡ  تَنبُِوهُ جۡ ٱفَ  نِ َ�ٰ لشَّ
ای مؤمنان جز این نیست که شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و ناشی «

 ».از عمل شیطان است، پس از آن احتراز کنید، باشد که رستگار شوید
ترین آن این  کردند، و یکی از معروف دوران جاھلیت قماربازی میمردم 

شدند، و گوشت  بود که ده نفر به طور مساوی در خریدن شتری شریک می
کشی  کردند، و سپس قرعه آن را به ھفت قسمت متفاوت تقسیم می

رسید و سه نفر دیگر  کردند به ھفت نفر از آنان به ھریک نفر یک سھم می می
 شتند.گ محروم می

ھای متفاوت و گوناگونی دارد، مانند  اما در این زمانه قماربازی صورت
ھای  آنچه امروزه بنام اوراق مشارکت رواج یافته است که خود صورت

خرد و  ای می ترین آن این است که ھر فردی شماره متعددی دارد و معروف
به قید  کند، و به نفرت اول و دوم و سوم که کشی شرکت می با آن در قرعه

دھند، این کار حرام است، گرچه  جوایز متفاوتی میاند  قرعه مشخص شده
 نامند. ھای خیریه می برخی به گمان خود آن را کمک

آن چیزی مجھول  ۀخرد که در جعب و یا این که مشتری کالایی را می
دھند که  ای می و یا این که ھنگام خرید کالا به مشتری شماره اند، گذاشته

                                           
 .۱۲۹/ ۱مسند احمد:  -١
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کشی برنده شوند جوایزی  کشی شرکت کند، و به افرادی که در قرعه در قرعه
 دھند. می

ھای تجاری است، ھمانند  ھای ربا در این زمان بیمه و یکی دیگر از صورت
ضد «و » شامل« ۀبیمه عمر، بیمه ماشین، کالا، بیمه حریق (حوادث) و بیم

 کنند. ه میھا آواز خود را نیز بیم و غیره حتی برخی از خواننده» الغیر
گیرد، در این زمان  ھای قمار را دربر می مفھوم میسر تمامی صورت

سالنھایی ویژه برای بلیارد قمار ساخته شده که در آن میزھای سبزرنگی 
(بلیارد) مخصوص این کار و گناه بزرگ تھیه شده است، و ھمچنین اموالی 

قبیل میسر  شود نیز از که در مسابقات فوتبال و غیره به رھن گذاشته می
ھای گوناگونی رواج  ھا بازی گاه ھا و تفریح ھستند، و در بسیاری از شھربازی

 ».فیلبرز«دارد که مشتمل بر میسر ھستند مانند 
 ھا بر سه نوع ھستند:اما مسابقات و رقابت
شود، و در ھر صورت  اھدافی شرعی دنبال میھا  آن اولاً: مسابقاتی که در

ای تعیین شود یا خیر، مانند مسابقات  در آن جایزهجایز و مباح ھستند، چه 
گیری و مانند مسابقات علمی  دوانی، تیراندازی و نشانه شترسواری، اسب

 مانند مسابقات حفظ و قرائت قرآن.
ثانیاً: مسابقاتی که فی نفس الامر و ذاتاً مباح ھستند مانند فوتبال و 

انی و کشف عورت و مسابقات دو میدانی که از محرمات شرعی مانند عری
تضییع نماز خالی باشند، چنین مساباقاتی بدون تعیین جوایز مباح و جایز 

 ھستند.
ثالثاً: مسابقاتی که اساساً حرام ھستند و یا این که به حرام منجر 

ملکه جمال و زیبایی  هگردند، مانند مسابقات فساد که به نام مسابق می
زنی که طرفین بر چھره یکدیگر  مشھور ھستند، و یا مسابقات بوکس و مشت



 محرمات   ٥٦

 

زنی گوسفندان و  کوبند (این امر حرام است) و مسابقات شاخ می
 .١جنگی و غیره خروس

 سرقت:

ارقُِ ٱوَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می ارقِةَُ ٱوَ  لسَّ ْ طَعُوٓ �ۡ ٱفَ  لسَّ يۡ  ا
َ
ٓ  دَِ�هُمَا� ۢ جَزَا  بمَِا ءَ

ٰ  كَسَبَا ِۗ ٱ مِّنَ  ٗ� نََ� ُ ٱوَ  �َّ  .]٣٢: ة[المائد ﴾٣٨ حَكِيمٞ  عَزِ�زٌ  �َّ
به عنوان  اند، و زن دزد را به کیفر عملی که مرتکب شده و دستان مرد«

 ».استعبرتی از جانب خدا ببرید، و خداوند پیروزمندِ فرزانه 
سرقت از حجاج بیت الله الحرام بدترین نوع سرقت است، سارقانی که در 

ھیچ اھمیتی  شعایر الھیشوند به حدود  آن مکان مقدس مرتکب سرقت می
ھنگامی که من «الکسوف فرمودند:  ةصلا در داستان ج قایل نیستند، پیامبر

اندکی به عقب برگشتم آتش جھنم را جلوی رویم آوردند و از ترس این که 
ھایش به من برسد اندکی به عقب برگشتم، در آن لحظه شخصی  مبادا شعله

ھایش بیرون آمده بود، آن  ه رودهکرد در آتش دیدم ک را که با عصا سرقت می
مانند بود، وسایل حجاج را   شخص با عصای خود که یک طرفش قلاب

گفت که این چیز به عصای من گیر  شد، می دزدید، اگر حاجی متوجه می می
 ».برد شد آن چیز را با خود می کرده است و اگر متوجه نمی

ست، و برخی از ھا سرقت از اموال عمومی و ثروت ملی از بدترین سرقت
دزدند ما  گویند: دیگران می گردنند، می کسانی که مرتکب این کار زشت می

کنند، زیرا  که از تمامی مسلمانان سرقت میاند  دزدیم، و غافل از این ھم می
که اموال عمومی از آن ھمه مسلمانان است، و این که دیگران دزدی 
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ی دیگر اموال غیر نیست، برخکردن  کنند دلیل و حجتی برای دزدی می
دزدند و این جایز نیست  کافر ھستند، میھا  آن مسلمانان را به دلیل این که
شان جایز است کسانی ھستند که با مسلمانان  و آن کافرانی که سلب اموال

مھمانی به  ۀھا و افراد کافر. برخی دیگر به بھان جنگند نه تمامی شرکت می
ھای  ند و برخی دیگر از کیفکن روند و دزدی می ھای مردم می خانه

روند و چیزھایی را در  می ھا کنند و برخی به فروشگاه میھمانان دزدی می
بردن اشیای  کند و برخی از مردم به سرقت جیب و لباس خویش پنھان می

 ج ، در صورتی که پیامبرپندارند ارزش و ناچیز را امری ساده و سبک می کم 
ارقی را که با دزدین تخم مرغ و یا خداوند نفرین کند س«اند:  فرموده

 .١»گردد ارزش) دستش قطع می ریسمانی (بی
بر ھرکسی که چیزی را سرقت نموده لازم است که توبه کند، و سپس آن 
چیز را به ھر نحوی که ممکن باشد به صاحبش بازگرداند، آشکارا و یا پنھانی 

برگرداند، و اگر با ای آن چیز را  یا خودش اقدام کند، و یا این که با واسطه
را نیافت آن را در راه اش  وجود تلاش فراوان صاحب اصلی آن چیز و یا ورثه
 خدا صدقه کند و ثواب آن برای صاحبش نیت کند.

 دادن:  خواری و رشوت رشوت
دادن برای ابطال حق و یا اجرای باطل به قاضی و حَکَمی که میان  رشوت

قضاوت ناعادلانه و ستم بر صاحب  کند، جنایتی است که به مردم داوری می

 وََ� ﴿ فرماید: گردد، خداوند متعال می حق منجر و موب فساد و تباھی می
 
ۡ
ْ ُ�لُوٓ تأَ مۡ  ا

َ
ٰ أ ِ  نَُ�مبيَۡ  لَُ�مَ�  ٱب

ْ وَتدُۡ  طِلِ َ�ٰ لۡ ٓ  لوُا مِ �ُۡ ٱ إَِ�  بهَِا َّ�  
ۡ
ْ ِ�أَ  مّنِۡ  افرَِ�قٗ  ُ�لوُا

                                           
 .۸۱/ ۱۲: فتح الباری -١
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مۡ 
َ
ٰ أ ِ  �َّاسِ ٱ لِ َ� نتُمۡ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱب

َ
تان را در بین  و اموال. «]۱۸۸: ة[البقر ﴾١٨٨ لمَُونَ عۡ �َ  وَأ

دادن آن را به حاکمان پیشکش مکنید، تا   ناحق مخورید و به رشوه خود به
گاھانه بخشی از اموال مردم را بخورید  ».از روی گناه و آ

  خداوند رشوت«اینگونه روایت نموده است که  ج از پیامبر سابوھریره
. اما رشوتی که برای دستیابی به حق ١»گیرنده را نفرین کند دھنده و رشوت

و دفع ظلمی باشد که ھیچ راه دیگری نداشته باشد، در این وعید داخل 
 نیست.

خواری بیش از حد رواج گرفته است،  متاسفانه در جھان امروزی رشوت
گردد به  آمدی که از این راه عاید برخی از کارمندان میای که در به گونه

خواری با  مراتب از حقوق قانونی و ماھانه آنان بیشتر است، حتی رشوت
ھا  عناوینی سربسته به یکی از منابع درآمد مخفی و کاذب بسیاری از شرکت

تبدیل گشته است و بسیاری از معاملات بدون رشوت اصلاً منعقد گشته 
گردد و در این  ی از معاملات بدون رشوت اصلاً منعقد نمیاست و بسیار

رفتن بسیاری از  اند، رشوت سبب از بین میان افراد فقیر بسیار متضرر شده
ھا و باعث فساد و تباھی بسیاری از کارگران گشته است و در خدمات  پیمان

گیرد که رشوت  عمومی نیز خدمت سریع و خوب برای افرادی انجام می
گردد و باید تا  دھند توجھی نمی که رشوت نمیھایی  آن ند، اما بهپرداز می

دھندگانی که پس از او  مدتی طولانی در نوبه بمانند در صورتی که رشوت
اند و به سبب رشوت بسیاری از  ھا قبل تصفیه حساب کرده اند مدت آمده

ا ھ اموالی که حق صاحب کارخانه و کارفرما بوده به جیب نمایندگان و دلال
بر ھردو طرف رشوت دعای بد  ج و از اینجاست که پیامبرواریز شده است 

 ست خویش طرد کند، عبدالله بن عمروفرموده که خداوند آنان را از رحم

                                           
 .۳۸۷/ ۲د: مسند احم -١
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گیرنده  دھنده و رشوت لعنت خداوند بر رشوت«فرمودند:  ج گوید: پیامبر می
 .١»باد

 غصب زمین:
و توان وبال جان ھرگاه خوف خداوند از قلب رخت بربندد، قدرت 

گیرد مانند تسلط و  گردد و آن را در ستم بر دیگران به کار می صاحبش می
سیطره بر اموال مردم که یکی از موارد آن غصب زمین است، و مجازات آن 

روایت نموده است که  سبسیار شدید است، عبدالله بن عمر از نظر شرعی
ون حق غصب کند، روز ای از زمین را بد ھرکس قعطه«فرمودند:  ج پیامبر

 .٢»قیامت در ھفت طبقه زمین فرو برده خواھد شد
ھرکسی که حتی «فرمودند:  ج روایت شده که پیامبر سمره از یعلی بن

سازد که آن را تا طبقه  یک شبر زمین را غصب کند، خداوند او را مکلف می
یامت ھفتم حفر کند، (بنا به روایت طبرانی آن را حاضر کند) و خداوند روز ق

کند، تا این که میان مردم قضاوت  آن زمین را به گردن آن شخص طوق می
 ».شود

تر  دھد و زمین خود را وسیع ھا و علایم زمین را تغییر می که نشانه کسی
 ج داخل است، و در حدیثی که پیامبر گرداند، نیز در این وعید می
غییر دھد، به این خداوند لعنت کند کسی را که علایم زمین را ت«فرمایند:  می

 ».مطلب اشاره شده است
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 کردن:  پذیرفتن هدیه برای سفارش
ھای الھی است و کسی را که  مقام و منزلت در میان مردم از نعمت

خداوند این نعمت را به او عنایت فرموده باید شکر آن را به جا آورد، و یکی 
به  ھای شکر این نعمت این است که با مقام و منزلت خویش از صورت

تواند به برادرش  ھرکسی که می«فرمودند:  ج مسلمانان نفع برساند. پیامبر
ھرکس با منزلت و وجاھت خویش » نفعی برساند، پس حتماً این کار را بکند

به برادر مسلمانش نفعی برساند، و بدون این که کار حرامی مرتکب شود و یا 
برایش خیر و منفعتی به کسی دیگر تعدی کند، از او ستمی را دفع کند و یا 

جلب کند، اگر نیت او خیر و خالصانه باشد به او اجر و پاداش خواھد رسید، 
 ».شفاعت کنید پاداش داده خواھید شد«فرمودند:  ج ھمانگونه که پیامبر

برای ھیچ احدی جایز نیست که در مقابل سفارش و وساطت، از کسی 
 ج روایت نموده که پیامبر سوض مادی قبول کند، زیرا ابوامامهھدیه و ع
ھرکس برای احدی سفارشی کرد و آن شخص در مقابل به او «فرمودند: 

کننده آن را بپذیرد مرتکب ربای بسیار بزرگی شده  ای داد، اگر سفارش ھدیه
 ».است

بسیاری از مردم شخصیت و موقعیت اجتماعی خویش را برای به 
ای استخدام و یا انتقال شخصی گیرند، مثلاً بر آوردن مادیات به کار می دست

بیماری و غیره  ۀای دیگر و یا معالج ای به اداره و منطقه از اداره و یا منطقه
شود،  فھمیده می سد، ھمانگونه که از حدیث ابوامامهکنن مبلغی را شرط می

گردد حرام است، بلکه از این ھم گذشته، حدیث  مالی که اینگونه دریافت می
ا که بدون قرارداد و اتفاق قبلی ھم گرفته شود، دربر مذکور مال و مبلغی ر

کند، پاداشی که  . و برای کسی که در حق فردی احسان می١گیرد می
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خداوند در قیامت به او خواھد داد کافی است، مردی نزد حسن بن سھل 
آمد و از وی خواست تا برایش سفارشی کند، حسن بن سھل سفارش نمود و 

مرد از حسن بن سھل تشکر نمود حسن بن مشکل آن شخص حل شد، آن 
کنی؟ به نظر ما ھمانگونه که مال زکات  سھل گفت: چرا از من تشکر می

 .١دارد، مقام و منزلت نیز زکاتی دارد که باید پرداخت گردد
کردن شخصی برای پیگیری و انجام  لازم به یادآوری است که اجاره

را دارد و این مسأله کاری امری است جایز که شرایط شرعی مخصوص خود 
با این که شخصی با توجه به منزلت و موقعیت خویش سفارشی کند و در 
مقابل آن مبلغی پول و غیره دریافت کند، کاملاً تفاوت دارد، صورت اول 

 باشد. امری جایز و مشروع و صورت دوم حرام و ممنوع می

 گرفتن از کارگر و نپرداختن مزد: کار

برای تعجیل پرداخت مزد کارگر توصیه و تشویق نموده و  ج پیامبر
 ».قبل از این که عرق کارگر خشک شود، مزدش را بپردازید«فرمودند: 

ھایی که در مجامع مسلمین وجود دارد عدم پرداخت، حقوق  یکی از ستم
 ھای متفاوت و گوناگونی دارد مانند: کارگران و کارمندان است که صورت

کنند، و کارگر بیچاره حجت و  ر را به کلی انکار میاین که حق کارگ -
برھانی نیز ندارد، باید دانست که حق این کارگر در دنیا ضایع گشته، اما در 
روز قیامت نزد پروردگار ھرگز ضایع نخواھد شد، در آن روز ستمگر در حالی 

ھای ستمگر  آید، و در آن روز از نیکی که حق ستمدیدگان را پایمال کرده می
ھای  ھای او تمام گردد از بدی دھند، و اگر نیکی گرفته و به ستمدیده می

                                           
 .۱۷۶ ۲ة، ابن مفلح: داب الشرعیالأ -١
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ھای ظالم افزوده و سرانجام در آتش سوزان جھنم  مظلوم برداشته و به بدی
 شود. انداخته می

پردازند،  کاھند و حقش را کاملاً نمی جھت از حق کارگر می این که بی -

. ]۱[المطففین:  ﴾١ مُطَفّفِِ�َ لّلِۡ  لٞ وَ�ۡ ﴿ فرماید: در حالی که خداوند متعال می
 ».وای به حال کاھندگان (حقوق مردم)«

مانند این که برخی از صاحبان کار ابتدا با کارگران بر مبلغی معین 
دھند  شود قرارداد را تغییر می کنند، اما ھنگامی که کار شروع می قرارداد می

توانند حق  که نمی دھند، و کارگران بیچاره و به کاگران مزد کمتری می
دھند و به خداوند شکایت  خویش را اثبات کنند با ناراضایتی به کار ادامه می

کنند و چه بسا اگر صاحب کار مسلمان و کارگر فردی غیر مسلمان باشد،  می
شود و گناه آن بر  کارگر غیر مسلمان با چنین عملکردی از اسلام زده می

 ھمان شخص ظالم است.
گیرند، و یا این که ساعات کار را افزایش  ز کار اضافی میاین که برخی ا -

کاری او را  دھند و اضافه دھند و تنھا ھمان حقوق مقرر را به او می می
 پردازند. نمی

کنند و کارگر بیچاره  این که برخی در پرداخت مزد کارگر تأخیر می -
به  پس از رفت و آمد و مراجعه بسیار و شکایت و رفتن به دادگاه موفق

شود و برخی از صاحبان کار به اینگونه کارگر را خسته  دریافت حق خود می
حق خود باز آید و برخی دیگر با آن  هگردانند تا شاید از مطالب و نا امید می

کنند و این در حالی است که کارگر بیچاره نه  مال معامله و از آن استفاده می
چشم به  ۀکه برای خانواد غذایی برای سیرکردن شکم خود دارد و نه چیزی

اند، بفرستد، وای بر این افراد  ازمندش که به خاطر آن دربدر گشتهراه، و نی
روایت نموده  سی که در انتظارشان است، ابوھریرهستمگر از عذاب دردناک

سه نفر ھستند که طرف و «فرماید:  فرمودند: خداوند متعال می ج که پیامبر
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ای دھد  ھم بود، مردی که به نام من وعدهخصم آنان در روز قیامت من خوا
و سپس خیانت کند، و مردی که فردی آزاده را بفروشد و پولش را بخورد و 

 .١»مردی که کارگر را به کاری بگمارد و مزدش را ندھد

 نابرابری در عطیه و بخشش به فرزندان:
دھند، و  برخی از مردم تنھا به بعضی فرزندان خود عطیه و بخشش می

کنند، بنا به قول راجع این عمل حرام و ناجایز  به دیگران کمتر توجه می
باشد، مگر در صورتی که این عمل براساس مجوز و مصلحتی شرعی  می

ن انجام شده باشد، مانند این که یکی از فرزندان نیازی داشته باشد که دیگرا
برای حفظ قرآن و یا این   ندارند، مانند موارد بیماری، وام و یا به عنوان جایزه

که از فرزندان عیالوار و یا مشغول تحصیل است، و یا این که تاکنون کار 
مناسبی برایش پیدا نشده باشد، و مواردی دیگر و در چنین صورتی پدر باید 

ه چنین کمکی نیاز پیدا نیتش این باشد که اگر یکی دیگر از فرزندانش ب
کند، او را نیز کمک خواھد کرد، دلیل کلی این است که خداوند متعال 

ْ عۡ ٱ﴿فرماید:  می قۡ  هُوَ  دِلوُا
َ
ْ ٱوَ  وَىٰۖ للِتَّقۡ  رَبُ أ قُوا َ ٱ �َّ به عدالت . «]۸: ة[المائد ﴾�َّ

 ».تر است رفتار کنید که آن به تقوی نزدیک
روایت شده  سنعمان بن بشیر مورد روایتی که ازو دلیل خاص در این 

) من به این برد و گفت (یا رسول الله ج گوید: پدرش او را نزد پیامبر می که
فرمودند: آیا به ھمه فرزندانت ھمین  ج یامبرام، پ ای بخشیده پسرم برده

. و بنا به ٢فرمودند: آن را باز بگیرد ج ای؟ گفت: خیر. پیامبر دار بخشیدهمق
گوید،  می» تان عدل کنید از بترسید و میان فرزندان«روایتی فرمودند: 

                                           
 .۴۴۷/ ۴: فتح الباری -١
 .۲۱۱/ ۵: فتح الباری -٢
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. و در روایتی دیگر اینگونه آمده است: ١برگشت و عطیه اش را باز گرفت
 .٢»دھم پس در این صورت مرا گواه مگیر، زیرا من بر ظلم گواھی نمی«

پسر دو برابر  این است که در عطیه نیز مانند میراث به سقول امام احمد
ترسد و برخی از  ھا پدر از خدا نمی ، در بسیاری از خانواده٣دختر داده شود

بخشد و به  فرزندانش را بیشتر از بقیه مورد لطف قرار داده، و اموالی می
کند، و چه بسا فقط  اینگونه در میان فرزندان خود دشمنی و کینه ایجاد می

وھایش شباھت دارد، به او امواری به خاطر این که یکی از فرزندانش به عم
ھایش بیشتر شباھت دارد، محروم  بخشد، اما آن دیگری را که به دایی می
دھد و آنان را  گرداند، و یا این که فرزندان یکی از ھمسرانش را بیشتر می می

کند، اما به فرزندان ھمسر  در مدارس ویژه و غیر انتفاعی ثبت نام می
و تأثیر سوء این عملکرد نادرست سرانجام به دیگرش چنین توجھی ندارد، 

ه به پدرش احسان گردد، زیرا فرزندی که محروم مانده در آیند خود او برمی
به فردی که در عطیه و بخشش بین فرزندانش نابرابری  ج کند، پیامبر نمی

آیا مگر دوست نداری که فرزندانت ھمه یکسان به تو «کرده بود، فرمودند: 
 .٤»احسان کنند

 تکدی:

ھرکسی که با وجود «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سهسھل بن الحنظل
این که به مقدار کفایتش چیزی داشته باشد، بازھم تکدی و گدایی کند، 

                                           
 .۲۱۱/ ۵: فتح الباری -١
 .۱۲۴۳/ ۳صحیح مسلم:  -٢
 .۲۰۴: لابی داودمسائل الامام احمد  -٣
 .۱۶۲۳و مسلم، ش  ۲۶۹/ ۴مسند احمد:  -٤
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کند، پرسیدند: (یا رسول الله)  ھمانا برای خود از اخگرھای جھنم جمع می
ه قدر مقدار غِنی و کفایت که با وجود آن تکدی و گدایی جایز نیست، چ

 .١»است؟ فرمودند: مقداری که برای ناھار و شام او کفایت کند
فرمودند:  ج گوید: رسول الله روایت شده که می ساز عبدالله بن مسعود

ھرکس با وجود این که مالی به مقدار کفایتش دارد، از مردم چیزی بطلبد «
اش  ای بر چھره (گدایی کند) این سؤال و گدایی در قیامت به خراش و کله

 .٢گردد تبدیل می
ایستند، و لب به  برخی ازگدایان پس از نماز در جلوی انبوه نمازگزاران می

کنند، و برخی دیگر با حیله و  گشایند، و تسبیح مردم را قطع می شکوه می
کنند،  ھای دروغینی سرھم می کنند، و داستان تزویر اوراقی جعلی درست می

 کنند، و پس از نماز مساجد تقسیم میو چه بسا افراد خانواده خود را بر 
روند، و این در حالی است که  را جمع نموده و سراغ مساجد دیگری میھا  آن

گاه  برای خود ثروت انبوھی جمع نموده اند، اما کسی غیر از الله از آن آ
گردد، و بسیاری از  آنان ظاھر می ۀنیست، و پس از مرگ میراث و ترک

طلبند (و اظھار  تعف و حیا از مردم چیزی نمی نیازمندان واقعی که از روی
پندارند و به آنان صدقه  را غنی و ثروتمند میھا  آن کنند) مردم نیاز نمی

 دھند. نمی
 
 

                                           
 .۶۲۸۰: صحیح الجامع، ۲۸۱/ ۲: رواه أبوداود -١
، [در صحیح مسلم از حضرت ۶۲۵۵: صحیح الجامعنگا:  ۳۸۸/ ۱: رواه الإمام احمد -٢

طلبی از مردم چیزی بطلبد، ھمانا  ھرکس برای تکثیر و افزون«آمده که  سابوھریره
 (ز)].». طلبد چه کم و چه زیاد گر میبرای خود اخ
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 گرفتن به قصد نپرداختن:  وام
شود که خداوند  حقوق بندگان نزد خداوند اھمیت بسیاری دارد، گاه می

ای  شخصی حق خود را ببخشد، اما برای حقوق بندگان چاره ۀتوب ۀبه وسیل
جز پرداخت آن نیست، قبل از آن که روزی فرا برسد که در آن روز دیگر با 

 ۀگردد، بلکه پرداخت حقوق به وسیل درھم و دینار حقوق مردم پرداخت نمی

َ ٱ نَّ إِ ﴿ فرماید: گیرد، خداوند متعال می ھا صورت می ھا و بدی نیکی َّ� 
 يَ 

ۡ
ن مُرُُ�مۡ أ

َ
ْ  أ وا  ٱ تؤَُدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
خداوند به شما فرمان . «]۵۸[النساء:  ﴾لهَِاأ

 ».ھا را به اھلش بسپارید دھد که امانت می
یکی از اموری که امروزه در جامعه رواج گرفته است، طلب قرض و وام 

تنھا به قصد باشد، و بسیاری از مردم بدون این که نیازی داشته باشند، و  می
چشمی و برای تعویض ماشین و اثاثیه منزل و متاع و  توسع و تجملات و ھم

گیرند و چنین افرادی به کثرت به معاملات  کالاھای فانی و آنی، وام می
 آورند. قسطی که بسیاری از آن از شبھه و حرام خالی نیست روی می

رداخت وام و یا تساھل در امر گرفتن وام به مماطله و طفره رفتن از بازپ
از عاقبت این کار  ج گردد، پیامبر وال دیگران منجر میاضافه و اتلاف ام

ھرکس با قصد بازپرداخت وام از مردم قرض کند، «برحذر داشته و فرمودند: 
کند، و ھرکس به قصد عدم پرداخت مالی  خداوند آن مال را از او پرداخت می

 .١»کند را از کسی بگیرد، خداوند آن مال را ھلاک و تلف می
انگارند،  را سھل میکنند، و آن  مردم در امر قرض و وام بسیار تساھل می

در صورتی که این امر نزد خداوند بسیار سنگین است، بلکه با وجود این که 
 بلندی دارد، اما بازھم از پیامد ۀشمار و پاداش بزرگ و درج شھید مزایای بی

                                           
 .۵۴/ ۵ :فتح الباری: نگا: رواه البخاری -١



 ٦٧   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

ند در امر سبحان الله، خداو«فرمایند:  می ج ماند، زیرا پیامبر وام سالم نمی
! سوگند به آن خدایی که جانم به دست اوست، اند؟ وام چقدر تشدید فرموده

اگر مردی در راه خدا کشته شود، سپس زنده گردد و باز کشته شود، و 
سپس زنده گردد و باز کشته شود، با وجود این اگر بر او وامی باشد، تا 

 .١»گردد ھنگامی که وام او پرداخته نشود وارد بھشت نمی
راد متساھل بازھم از این کار باز آیا با وجود این بیان گویای نبوی، اف

 .آیند؟! نمی

 خواری: حرام
آورد،  ترسد، پروا ندارد که مال را چگونه به دست می که از خدا نمی کسی

کند، و تنھا ھدفش بالابردن موجودی حساب  و در چه راھی صرف می
خویش است، گرچه به راه حرام، ناجایز، مانند: سرقت، رشوت، غصب، تزویر، 

حرام و ربوی، خوردن مال یتیم یا کار مزد کار حرام مانند معاملات 
غیبگویی، فحشا، خواندن ترانه، تجاوز به بیت المال مسلمانان و اموال 

مورد و غیره و سپس از  عمومی یا گرفتن اموال مردم، و تکدی و گدایی بی
خرد و منزل و اسباب و اثاثیه  نوشد، ماشین می خورد و می این سرمایه می

فرمایند:  می ج یابد، پیامبر رام به شکمش راه میکند، و به اینگونه ح می تھیه
ھر گوشتی که از تغذیه حرام به وجود آمده باشد، آتش جھنم به آن «

 .٢»سزاوارتر است
و در روز قیامت از او سؤال خواھد شد که این مال را از کجا کسب نموده 

کت آنجاست. بنابراین، و در چه راھی به مصرف رسانیده است، تباھی و ھلا

                                           
 .۳۵۹۴: صحیح البخاری، ۳۱۴/ ۷ :مجتبیـال: نگاه: رواه النسائی -١
 .۴۴۹۵: صحیح الجامع، ۱۳۶/ ۱۹: رواه الطبرانی فی الکبیر -٢
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تر  ، و حق دیگری است باید ھرچه سریعاگر نزد کسی مالی حرام وجود دارد
خود را از شر آن خلاص کند، و قبل از آن که روزی فرا رسد که در آن روز 

گردد، مال را  حقوق نه با درھم و دنیار بلکه با حسنات و سیئات پرداخت می
 ی و بخشش طلب نماید.به صاحبش باز گرداند و از او معاف

 شرابخواری حتی یک قطره:

مَا﴿فرماید:  خداوند متعال می ۡ ٱوَ  رُ مۡ ۡ�َ ٱ إِ�َّ  ٱوَ  ِ�ُ مَيۡ ل
َ
 ٱوَ  نصَابُ ۡ�

َ
 مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

يۡ ٱ َ�مَلِ  مِّنۡ  سٞ رجِۡ  جز . «]۹۰: ة[المائد ﴾لحُِونَ ُ�فۡ  لعََلَُّ�مۡ  تَنبُِوهُ جۡ ٱفَ  نِ َ�ٰ لشَّ
ازلام پلید و از عمل شیطان است، این نیست که شراب و قمار و انصاب و 

 ».پس از آن احتراز کنید، باششد که رستگار شوید
ترین دلایل تحریم است، خداوند شراب را  امر به اجتناب یکی از محکم

قرین انصاب که معبود و بتھای کفار بودند، ساخته است. بنابراین، ھیچ 
حرام است، بلکه گویند خداوند نفرموده که شراب  که میھا  آن دلیلی برای

 تنھا فرموده که از آن اجتناب کنید، باقی نمانده است.
 سابربرای شرابخوار وعید داده شده است، ج ج در احادیث پیامبر

 طینة الخبال«از فرمودند که شرابخوار  ج فرماید: حضرت پیامبر می
؟ فرمودند: عرق یا چیست» طینة الخبال«رسول الله بنوشاند، گفتند: یا 

کسی که «نیز روایت نموده که  . و حضرت ابن عباس١»جھنمیانعصارة 
پرستی، خداوند را ملاقات  به شرابخواری عادی است چون بمیرد ھمانند بت

 .٢»کند می

                                           
 .۱۵۸۷/ ۳مسلم:  -١
 .۶۵۲۵: صحیح الجامع، ۴۵/ ۱۲: رواه الطبرانی -٢



 ٦٩   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

کننده متنوعی وجود دارد و در زبان  ھای مست امروزه شراب و نوشابه
 شود، ھای گوناگونی اطلاق می ھای عجمی برآن نام عربی و ھمچنین زبان

البيره، الجعة، الكحول، العرق، « :ھایی ھمچون مثلاً (در زبان عربی) نام

گردد، و در این امت گروھی که  آن اطلاق می و غیره بر »الفودكا، الشمبانيا

در مورد آنان پیشگویی کرده بودند، ظھور کرده است، ایشان  جپیامبر 
شراب  ھای دیگر، مردمانی از امت من تحت عناوین و نام«فرمودند: 

 .١»نوشند می
نامند.  افزا می آری، آنان با تمویه و نیرنگ آن را مشروبات روح

َ ٱ دِعُونَ يَُ�ٰ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ ٓ  دَعُونَ َ�ۡ  وَمَا ءَامَنوُا نفُسَهُمۡ  إِ�َّ
َ
 ﴾٩ عُرُونَ �شَۡ  وَمَا أ

ورزند، و (در  به گمان خویش) با خدا و مؤنان نیرنگ می. «(]۹: ة[البقر
 ».یابند فریبند و درنمی جز خودشان را نمیحقیقت) 

گرفتن احکام، در  بردن فتنه تلاعب و به بازی شریعت اسلامی برای از بین
ای عظیم و گویا وضع نموده است، و آن ھمان چیزی است  این زمینه ظابطه
ای  کننده ھر نوشیدنی مست«بیان شده است:  ج ه پیامبرکه در این فرمود

. پس ٢»کنند حرام ھستند ھای مست شیدنیشراب است و تمامی نو
ھرچیزی که عقل را بپوشاند و انسان را مست کند، قلیل و کثیر آن حرام «

متفاوت باشد، اما مسمی یک است و حکم آن نیز  ھا . و ھرچند نام٣»است
 معلوم است.

برای شرابخواران، ایشان فرمودند:  ج ای است از پیامبر و این ھم موعظه
ھرکس شراب بنوشد و مست گردد تا چھل روز ھیچ نمازی از او پذیرفته «

                                           
 .۵۴۵۳: صحیح الجامعو  ۳۴۲/ ۵مسند احمد:  -١
 .۱۵۸۷/ ۳مسلم:  -٢
 .۳۶۸۱ابوداود: ش  -٣



 محرمات   ٧٠

 

گردد، و اگر توبه کند خداوند توبه اش  شود، و اگر بمیرد وارد جھنم می نمی
پذیرد، و اگر دوباره شراب بنوشد و از آن مست گردد تا چھل روز از  را می

گردد، و اگر  شود، و اگر بمیرد وارد جھنم می میوی ھیچ نمازی پذیرفته ن
پذیرد و اگر باز ھم شراب بنوشد و از آن  توبه کند، خداوند توبه اش را می

شود، و اگر بمیرد  مست گردد تا چھل روز ھیچ نمازی از وی پذیرفته نمی
پذیرد و اگر بازھم  گردد، و اگر توبه کند خداوند توبه اش را می وارد جھنم می

ة الخبال«بنوشد شایسته است که خداوند او را در روز قیامت از  شراب غَ دْ » رَ

چیست؟ فرمودند: عصاره » ردغة الخبال«بنوشاند، پرسیدند: یا رسو الله 
 .١»جھنمیان

اگر حال شرابخواران اینگونه است، پس حال کسانی که چیزھایی بدتر از 
 چه خواھد بود؟ کنند و به مواد مخدر اعتیاد دارند، شراب استعمال می

 ای: استعمال ظروف طلایی و نقره
شود که  ھای لوازم خانگی یافت می امروزه کمتر فروشگاھی از فروشگاه

ای و یا ظروفی که با طلا و نقره تزیین شده است  در آن ظروف طلایی و نقره
ھای بسیاری از ثروتمندان و  عرضه نشود، و ھمچنین اینگونه ظروف در خانه

بھترین ھدایایی  ۀشود، بلکه این ظروف از جمل نیز یافت میھا  برخی ھتل
 کنند. است که مردم در مناسبات به ھمدیگر اھدا می

ھای خود از چنین ظروفی نگھداری و استفاده  برخی از مردم در خانه
ھا از آن استفاده  کنند، اما در خانه دیگران و مناسبات و میھمانی نمی
ده اروایی است که شریعت آن را حرام گردانیاینھا از امور ن هکنند، ھم می

 لوعید سختی نقل شده است، ام سلمه ج است، و در این باره از پیامبر
                                           

 .۶۳۱۳: صحیح الجامع، ۳۳۷۷ابن ماجه: ش  -١



 ٧١   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

ای چیزی  که در ظروف طلایی و نقره کسی«فرمودند:  جگوید آن  می
 .١»خروشد آشامد، ھمانا آتش جھنم در شکمش می خورد یا می می

بیل بشقاب، قاشق، این حکم شامل ظروف و ادوات غذاخوری از ق
 باشد. گیرد، می ھا مورد استفاده قرار می چنگال، چاقو و ظروفی که در جشن

را ھا  آن کنیم، و گویند: ما از اینگونه ظروف استفاده نمی برخی مردم می
کنیم، باید دانست که برای  فقط برای زیبایی و زینت و دیکور نگھداری می

 .٢باشد ناجایز مین ظروف نیز پیشگیری از ارتکاب حرام، نگھداری چنی

 گواهی دروغ:

ْ جۡ ٱفَ ﴿فرماید:  خداوند متعال می  ٱ مِنَ  سَ لرجِّۡ ٱ تَنبُِوا
َ
ْ جۡ ٱوَ  نِ َ�ٰ وۡ ۡ�  لَ قَوۡ  تَنبُِوا

ورِ ٱ ٓ  ٣٠ لزُّ ِ  ءَ حُنَفَا بنابراین از پلیدی . «]۳۱-۳۰[الحج:  ﴾ۦبهِِ  �ِ�َ مُۡ�ِ  َ�ۡ�َ  ِ�َّ
افترا، غیبت و شھادت ناحق] دوری ھا و از گفتار باطل [چون دروغ،  بت

گونه شرکی برای خدا قرار  ، حقگر و مخلص خدا باشید و ھیچگزینید.
 ».ندھید

کند که وی گفت: نزد  از پدرش روایت می سبکره عبدالرحمن بن ابی
آیا شما را از بزرگترین گناھان «بودیم که ایشان تا سه بار فرمودند:  ج پیامبر

گاه نسازم؟ (و سپس فرمودند که عبارتند از) شرک با خداوند، ھا  آن کبیره آ
گاه  نافرمانی والدین، ایشان که تکیه زده بودند راست نشستند، و فرمودند: آ

دند که با خود گفتیم باشید، و گفتار دروغ و آنقدر جمله اخیر را تکرار فرمو
کنند، و  . از آنجا که مردم در این باره تساھل می٣»فرمودند کاش سکوت می

                                           
 .۱۶۳۴/ ۳مسلم:  -١
 شفاھاً بیان نمودند. /این مطلب را شیخ عبدالعزیز بن بازر -٢
 .۲۶۱/ ۵: فتح الباری -٣



 محرمات   ٧٢

 

ھای متعددی ھمچون عداوت، حسد و غیره انسان را به شھادت  انگیزه
شماری را در پی  بی دارد، و نیز بدین جھت که این امر مفاسد دروغین وامی

ودند، بر اثر شھادت دروغ حقوق آن را چندین بار تکرار فرم ج دارد، پیامبر
ه آنچه گناه ظلم و ستم شده و مردمانی ب بسیاری ضایع گشته و بر افرادی بی

اند و چه بسا نسبی که واقعیت برخلاف آن  شان نبوده و دست یافته حق
ھا و مواردی که برخی مردم به  بوده، برایشان ثابت شده است، یکی از نمونه

ھا به ھمدیگر  ت که برخی در دادگاهدھند، این اس دروغ شھادت می
دھم، و  گویند: تو برای من شھادت بده و من نیز برای تو شھادت می می

درباره اموری ھمچون ملکیت زمین، خانه و یا تأیید صلاحتی و تزکیه که نیاز 
گاھی دارد، بدون ھیچگونه اطلاعی به نفع یکدیگر شھادت و  به علم و آ

گونه ارتباطی نداشته  قبلاً باھم ھیچھا  آن دھند، در صورتی که گواھی می
ای قبل و جلوی درب دادگاه با ھمدیگر ملاقات  اند، و برای اولین بار لحظه

اساس و دروغین. شھادت و گواھی باید  کرده اند، این شھادتی است بی
مطابق تعالیم اسلام و آنگونه که در قرآن آمده است باشد، خداوند متعال 

ٓ شَهِدۡ  اوَمَ ﴿ فرماید: می و گواھی ندادیم جز به . «]۸۱[یوسف:  ﴾نَاعَلمِۡ  بمَِا إِ�َّ  ناَ
 ».دانستیم آنچه می

 ساز و آواز و موسیقی:

 �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ه: خورد که ھدف و مراد آی سوگند می سعبدالله بن مسعود
ِ ٱ سَبيِلِ  عَن ِ�ضُِلَّ  دِيثِ �َۡ ٱ وَ لهَۡ  َ�يِ�شَۡ  مَن غناء و آواز  ١]۶[لقمان:  ﴾�َّ

 .١انگیز است طرب
                                           

دانش مردم را از راه  بیھوده است، تا بی و از مردم کسی ھست که خریدار سخنان« -١
 ».خداوند گمراه سازد



 ٧٣   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

فرمودند:  ج روایت نموده اند که پیامبر بابوعامر و أبی مالک اشعری
ھایی از امت من به وجود خواھند آمد که زنا، ابریشم، شراب و ساز و  گروه«

 .٢»پندارند آواز را حلال می
در این امت خسف و سنگباران و «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سانس

مسخ صورت خواھد گرفت و این ھنگامی خواھد بود که شراب بنوشند و 
 .٣»کنیز بگیرند و تار و آلات طرب بنوازند

(نای) را به » مزمار«از نواختن طبل نھی فرمودند، و صدای  ج پیامبر
مچون امام ؛ علمای متقدمین ھصدایی احمقانه و فاجرانه توصیف فرمودند

و غیره صراحتاً حرمت آلات لھو و موسیقی از قبیل عود (بربط)  ساحمد
 اند. سرنا، رباب و سنج را بیان فرمودهتنبور، شیپور و 

اند، آلات  در آن از ساز و آواز منع فرموده که ج بدون تردید حدیث پیامبر
ون (یا لھو و موسیقی و ساز و آوازھای جدید و امروزی از قبیل کمانچه، قان

توان  گیرد، بلکه به جرأت می سنتور) اُرگ، پیانو، گیتار و غیره را نیز دربر می
انگیزی و ایجاد سکر  گفت که آلات و ابزار جدید و موسیقی امروزی در طرب

و مستی از آلات قدیمی که حرمت آن در برخی از احادیث بیان شده، تأثیری 
از علما ھمانند ابن قیم و مضاعف و غیر قابل اجتناب دارند؛ حتی برخی 

که سکر و مستی موسیقی از سکر و مستی شراب نیز بیشتر و اند  غیره نوشته
 تر است. عمیق

ھا با موسیقی آمیخته  ھا و خنیاگران و مطربه بدون تردید اگر آوازِ خواننده
گردد، و اگر کلمات و  باشد، حرمت آن شدیدتر و گناھش نیز بزرگتر می

ه عاشقانه و حکایت عشق و دلدادگی و توصیف محاسن و مطالب سرود و تران
                                                                                           

 .۳۳۳/ ۶تفسیر ابن کثیر:  -١
 .۵۱/ ۱۰: فتح الباری -٢
 .۲۲۱۲، ترمذی: ش ۲۲۰۳: السلسة الصحیحة -٣



 محرمات   ٧٤

 

گردد، از اینجاست که  ھای جنس مخالف باشد، مصیبت چند برابر می زیبایی
کند، و به  علما فرموده اند: غنا و ترانه پیک زنا است و در قلب نفاق ایجاد می

ھای  توان گفت که ترانه و موسیقی از بزرگترین مصایب و فتنه صورت کلی می
 گردد. این دوران محسوب می

موسیقی در بسیاری از اشیاء و وسایل زندگی ھمچون گرفتن  جای
ھای کودکان، رایانه و تلفن و غیره بیش از  ھا، اسباب بازی ھا، زنگ ساعت

ای که اجتناب و پرھیز از  پیش از این بلا و مصیبت دامن زده است، به گونه

 مستعان.ـ الوااللهطلبد،  آن عزمی راسخ و ھمتی والا می

 غیبت:
امروزه سرگرمی و مایه بسیاری از مجالس، غیبت و بدگویی برادران 

حرمتی آنان است، در صورتی که خداوند از این امر  مسلمان و آبروریزی و بی
نھی فرموده و آن را به صورتی کریه و زشت تمثیل نموده که نفس انسان از 

  کند، آنجا که فرمود: آن نفرت پیدا می

ۚ َ�عۡ  ضُُ�م�َّعۡ  تبََ�غۡ  وََ� ﴿ ُ�بُِّ  ضًا
َ
حَدُُ�مۡ  �

َ
ن أ

َ
  أ

ۡ
خِيهِ  مَ �َۡ  ُ�لَ يأَ

َ
 اتٗ مَيۡ  أ

و از یکدیگر غیبت ننمایید، آیا یکی از شما . «]١٢[الحجرات:  ﴾تُمُوهُ فَكَرهِۡ 
تردید [از این کار] نفرت  اش را بخورد؟ بی دوست دارد که گوشت برادر مرده

 ».کنید که خدا بسیار توبه پذیر و مھربان استدارید، و از خدا پروا 
دانید  می«در حدیثی معنی غیبت را اینگونه بیان فرمودند:  ج پیامبر

غیبت چیست؟ اصحاب گفتند: الله و رسوله اعلم. فرمودند: تذکره و 
پسندد، گفتند: آیا اگر آن  ای که او نمی گفتن از برادر مسلمانت به گونه سخن

ر مسلمان باشد (بازھم یادآوری آن غیبت شمرده عیب واقعاً در براد
باشد از او بدگویی و  شود؟) فرمودند: (آری) اگر آن عیب در او باشد از او می



 ٧٥   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

ای،  ای و اگر چنین چیزی در او باشد از او بدگویی و غیبت کرده غیبت کرده
 .١»ای! و اگر چنین چیزی در او نباشد به او بھتان زده

ذکره و یادآوری عیب برادر مسلمان که موجب بنابراین، غیبت یعنی ت
ناراحتی و دلخوری او گردد، چه آن عیب در بدن او باشد و یا در دین، دنیا، 

ھای متعددی دارد، مانند: ذکر معایب و  روح، اخلاق و خلقتش، غیبت صورت
 ھا و یا ادا در آوردن و تقلید شخصی از روی مسخره و استھزاء. زشتی

این که غیبت نزد پروردگار بسیار شنیع و قبیح است، متأسفانه با وجود 
نوع است و  ۷۲ربا «فرمودند:  ج کنند، پیامبر ر باره آن تساھل میمردم د

گاه باشید) ھمانا بدترین و  کمترین آن برابر با زنا و بدکاری با مادر است (و آ
 .٢»برترین ربا آبروریزی و تعرض به ناموس و حیثیت برادر مسلمان است

کننده را از این کار   که در مجالس غیبت حضور دارد باید غیبت کسی
او غیبت زشت و ناروا باز دارد، و از آبرو و حیثیت برادر مسلمانش که از 

امت خویش را به دفاع از برادر مسلمان تشویق  ج شود دفاع کند، پیامبر می
نش دفاع ھرکس از آبروی برادر مسلما«و ترغیب نمده اند، آنجا که فرمودند: 

 .٣»کند کند، خداوند متعال روز قیامت آتش جھنم را از او دفع می

 چینی: سخن
ترین  ترین و اساسی کسی و سخن کسی را به دیگری گفتن بزرگ خبر

ورساختن آتش کینه و عداوت میان مردم محسوب  عامل قطع روابط و شعله

 وََ� ﴿ فرماید: میچین را مذمت نموده است،  گردد، و خداوند متعال سخن می

                                           
 .۲۰۰۱/ ۴مسلم:  -١
 .۱۸۷۱: السلسة الصحیحة -٢
 .۶۲۳۸: صحیح الجامع، ۴۵۰/ ۶مسند احمد:  -٣



 محرمات   ٧٦

 

فٖ  ُ�َّ  تطُِعۡ  هِ�ٍ  حَ�َّ ازٖ  ١٠ مَّ ٓ  هَمَّ ا شَّ ِۢ مَّ و از ھیچ . «]۱۱-۱۰[القلم:  ﴾١١ بنَِمِي�ٖ  ء
 ».چینی مقداری اطاعت مکن از ھیچ عیبجوی رھسپار سخن، سوگندخواری

چین به بھشت راه  سخن«فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سحذیفه
 .١»ندارد

ھای مدینه عبور  از کنار باغی از باغ ج گوید: پیامبر می سابن عباس
شدند،  شان عذاب می کردند و آنجا صدای دو نفر را شنیدند که در قبرھای می

شوند، البته تعذیب آنان به  این دو شخص عذاب می«فرمودند:  ج ن حضرتآ
خاطر گناه بزرگی نیست، سپس فرمودند  آری (گناه آنان بزرگ است) یکی 

زنی)  چینی (دوبھم کرد، و آن دیگری سخن نان از ادرار خویش پرھیز نمیاز آ
 .٢»کرد می

چینی فریفتن زن علیه شوھر و عکس آن  ھای زشت سخن یکی از صورت
زدن روابط میان آنان است، و ھمچنین این که برخی از کارمندان یک  و بھم

رسانند و  یاداره سخنی بعضی از ھمکاران خود را به مدیر و مسؤل اداره م
بدین وسیله مسؤل اداره را از کارمندان بدگمان نموده و به آنان ضرر 

 باشد. رسانند، و این کار نیز حرام و ناجایز می می

 های مردم بدون اجازه: سرکشیدن به خانه

هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ تدَۡ  َ�  ءَامَنُوا  َ�ۡ�َ  ُ�يُوتاً خُلوُا

ٰ  ُ�يُوتُِ�مۡ   �سَۡ  حَ�َّ
ۡ
ْ تَأ ْ  �سُِوا ٰٓ  وَ�سَُلّمُِوا هۡ  َ�َ

َ
ای مؤمنان وارد . «]٢٧[النور:  ﴾لهَِاأ

                                           
 .۴۷۲/ ۱۰: فتح الباری -١
 .۳۱۷/ ۱: فتح الباری -٢



 ٧٧   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

ھای خود مشوید، مگر آن که اجازه گیرید و بر اھل آن  ھای غیر از خانه خانه
 ».(خانه) سلام گویید

گرفتن این است که اھل  در توضیح این مطلب که ھدف اجازه ج پیامبر
ھدف استئذان و «ر معرض دید مردم قرار نگیرند، فرمودند: منزل د

 .١»ماندن اھل خانه از دید مردم است  خواستن محفوظ اجازه
ھای  ھم چسبیده و آپارتمانه ھای بلند و ب امروزه با توجه به ساختمان

ش از پیش در ھا و دربھا، ھمسایگان بی نزدیک به ھم و روبه روبودن پنجره
ھای خویش را  اند، و متأسفانه بسیاری از مردم نگاه تهمعرض دید قرار گرف

کنند، عمداً  کنند، و چه بسا افرادی که در طبقات بالا زندگی می کنترل نمی
ھا و غیره به داخل منازل ھمسایگان مجاور و پایین نگاه  از طریق پنجره

ای است برای  کنند، این کار حرام و انتھاک حرمت ھمسایگان و وسیله می
ھای فراوان  ھا و مصیبت انگاری در این باره فتنه اب حرام، و بر اثر سھلارتک

 پدید آمده است.
برای بیان عظمت و خطرات این گناه کافی است که بدانیم اگر کسی 
بدون اجازه داخل منزل کسی نگاه کند، و صاحب خانه در آن لحظه به 

ھیچگونه ای چشم او را کور کرد، از نظر شرعی از صاحب خانه  وسیله
شود و خون شخص بیننده ھدر محسوب  خسارت و ضمانی گرفته نمی

 گردد. می
اگر شخصی بدون اجازه به منزل کسی سر بکند، «فرمودند:  ج پیامبر

و در روایتی آمده » برای صاحب خانه جایز است که چشم او را کور کنند
ونبھایی اگر (صاحب منزل) چشم او را بیرون آورد، نه بر او دیه و خ«است: 

 .٢»گردد و نه قصاصی لازم می

                                           
 .۲۴/ ۱۱: فتح الباری -١
 .۶۰۲۲: صحیح الجامع، ۳۸۵/ ۲مسند احمد:  -٢



 محرمات   ٧٨

 

 نجوای دو نفر در حضور فرد ثالث:
گذاشتن فرد ثالث یکی از آفات مجالس است که  کردن دو نفر و تنھا نجوا

تی و اندازد و میان آنان ناراح شیطان بدین وسیله میان مسلمانان تفرقه می
در حدیثی حکم این عمل و علت تحریم آن  ج کند، پیامبر سوءظن ایجاد می

ھرگاه سه نفر بودید، دو نفر حق ندارند که با ھم «را اینگونه بیان فرمودند: 
نجوا کنند (و فرد ثالث را تنھا بگذارند) مگر این که در جمع کثیری باشید، 

 .١»گردد زیرا این کار موجب ناراحتی و اندوه فرد ثالث می
کردن و سرگوشی سه نفر در  ین ترتیب نجواباید توجه داشت که به ھم

حضور فرد رابع یا چھار نفر در حضور فرد خامس و ... نیر ھمین حکم را 
دارد، و ھمچنین در جمع سه نفری دو نفر حق ندارند با زبانی سخن بگویند 

عمل برای فرد ثالث نوعی فھمد، بدون تردید این  که فرد ثالث آن را نمی
کند آنان برای او تصمیم بد و  ، و بسا او گمان میآید شمار می تحقیر به

 ھایی دیگر از این قبیل. کنند و یا گمان نامناسبی اتخاذ می

 اسبال و کشیدن لباس بر زمین:
ای معمولی و  اسبال و فرو ھشتن لباس امری است که مردم آن را مسأله

دارد، پندارند، در صورتی که نزد خداوند اھمیتی فراوان  پاافتاده می پیش
تر از شتالنگ (استخوان  انداختن لباس پایین  اسبال یعنی فرو ھشتن و پایین

رسد، و  ھای برخی از مردم به زمین می قسمت پایینی ساق)، لباس هبرآمد
 کشانند. ھایشان را بر زمین می برخی دیگر از این نیز فراتر رفته و لباس

                                           
 .۸۳/ ۱۱: فتح الباری -١



 ٧٩   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

متعال در قیامت  خداوند«فرمودند:  ج روایت نموده که پیامبر سابوذر
گرداند و عذابی  نگرد، و آنان را پاکیزه نمی سه شخص را به نگاه رحمت نمی

تر  دردناک در انتظارشان است، آن که ازار (شلوار) خود را از شتالنگ پایین
کند، و آن که بر مردم منت نھد، (در روایتی آمه: کسی که چون به شخصی 

که متاعش را با سوگند دروغ به نھد) و کسی  دھد بر او منت می چیزی می
 .١»فروش برساند

کنند که اسباب ازار آنان از روی کبر و غررو نیست، و  کسانی که ادعا می
نمایند، این سخن آنان مورد قبول  در واقع با این گفتار خود را تزکیه می

 نیست و وعیدی در این باره آمده عام است چه کسی قصد تکبر را داشته
ھر قسمتی از پا «فرمایند:  در حدیثی می ج انگونه که پیامبرباشد، یا خیر، 

 .٢»تر از شتالنگ را که ازار (شلوار) بپوشاند در آتش جھنم خواھد بود پایین
و اگر کسی از روی غرور و تکبر لباسش را پایین بیاندازد، عقوبت وی 

در حدیثی دیگر  ج گردد، آنگونه که پیامبر تر می ختشدیدتر و عذابش س
ھرکس از روی تکبر و غرور لباسش را بر زمین بکشاند، خداوند «اند:  فرموده

. و علتش نیز این است ٣»نگرد روز قیامت به سوی او (به نظر رحمت) نمی
 که مرتکب دو کار حرام گشته است.

نگونه که در حدیث اسبال و فرو ھشتن ھر لباسی حرام و ناجایز است، آ
اسبال در ازار «فرمودند:  ج گوید: پیامبر آمده، وی می سرعبدالله بن عم

زمین  ھا را بر (شلوار) پیراھن و عمامه است، ھرکس از روی تکبر یکی از این
 .٤»نگرد سوی او نمی بکشد، خداوند روز قیامت به

                                           
 .۱۰۲/ ۱مسلم:  -١
 .۲۵۴/ ۶مسند احمد:  -٢
 .۳۴۶۵بخاری: ش  -٣
 .۳۵۳/ ۴ابوداود:  -٤



 محرمات   ٨٠

 

برای زن جایز است که برای احتیاط و پرھیز از برھنگی ھنگام وزش باد، 
حتی یک گز ھم از قد خود درازتر کند، اما در این لباس خود را یک وجب و 

ھای عروسی  باره نباید از حد معمول فراتر روند، آنگونه که در برخی لباس
شود که گاه چندین وجب و متر از دق عروس درازتر دوخته شده  دیده می

نمودن لباس وی را به   اند و بسا شخصی به دنبال عروس مسؤلیت جمع
 کند. را حمل میگیرد و آن  عھده می

 استعمال طلا برای مردان:

استعمال طلا و «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سابوموسی اشعری
 .١»ابریشم برای زنان امت من جایز و برای مردان حرام گردانیده شده است

امروزه در بازار لوازم بسیاری از قبیل ساعت، عینک، دکمه، خودکار و 
 ین عیار طلا آمیخته و یا زرکوب اند و یا بهزنجیرھایی وجود دارد که با چند

شنویم که اعلام  آب طلا داده شده است، و در بعضی از مسابقات میھا  آن
کنند که یک ساعت طلایی مردانه به نفر اول جایز داده خواھد شد،  می

 اینھا حرام و ناجایز است. هاستعمال ھدی
ی یک انگشتری دیدند که مرد ج گوید: پیامبر می سعبدالله بن عباس

طلایی به دست دارد، آن انگشتر را از دست وی بیرون آورده و دور 
چرا برخی از شما اخگرھایی از آتش را به «انداختند، و سپس فرمودند: 

تشریف بردند؟ به آن مرد گفته شد:  ج کنند؟ پس از این که پیامبر ست مید
ه مکن، او در جواب برو انگشتر خود را بردار و در موردی دیگر از آن استفاد

                                           
 .۲۰۷: صحیح الجامع، ۳۹۳/ ۴مسند احمد:  -١



 ٨١   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

آن را انداخته ھرگز  ج به خدا سوگند، چیزی که رسول اللهگفت: خیر، 
 .١»دارم دوباره برنمی

 های کوتاه، نازک و تنگ برای زنان: پوشیدن لباس
یکی از موارد ھجوم دشمن، طرز پوشاک و مدھای گوناگون و اشکال 

ھایی  است، لباس متفاوتی است که متأسفانه در میان مسلمانان رواج یافته
پوشاند، حتی  بودن، شفافیت و یا تنگی، عورت و بدن را نمی  که به علت کوتاه

ا و محارم نیز جایز نیست، ھ ھا در جمع زن پوشیدن بسیاری از این لباس
دند، بینی فرموده بو ھا و پوشش زنھا را پیش ظھور اینگونه لباس ج پیامبر

فرمودند:  ج گوید: پیامبر ، وی میآمده است آنگونه که در حدیث ابوھریره
ھایی  را ندیده ام، گروھی که شلاقھا  آن دو گروه جھنمی ھستند و من«

زنند و (گروه دوم) زنانی  مانند دم گاو به دست دارند و مردم را با آن می
(ھستند) که با وجود این که لباس پوشیده اند عریاند، مردان را به خود 

شان ھمچون  به مردان تمایل دارند، سرھای سازند و خود نیز متمایل می
شتر دو کوھانه است، ھرگز وارد بھشت نخواھند شد، و با  هکوھان خمید

رسد، آنان حتی  طولانی به مشام می وجود این که بوی بھشت از مسافتی بس
 .٢»یابند بوی بھشت را نیز نمی

ھایی که یک طرف آن کاملاً باز است و یا ھمچون  پوشیدن دامن
ھایی طولانی دارند، و از لابلای آن  ھای غربی از چندین طرف شکاف مدل

گردد، نیز در این حکم داخل است و از طرفی دیگر  پوست بدن نمایان می

                                           
 .۱۶۵۵/ ۳مسلم:  -١
 .۱۶۸۰/ ۳مسلم:  -٢



 محرمات   ٨٢

 

باشد،  این نوعی تشبه به کفار و بیگانگان است که آن نیز حرام و ناجایز می

 .سأل االله السلامةن
ھایی است که بر آن  یکی دیگر از امور ناجایز و حرام پوشیدن لباس

ھای  ھا، گروه تصاویر زشتی کشیده شده است، ھمچون تصاویر خواننده
ھای شراب، تصاویر حیوانات، صلیب، شعارھای  کنان، جام موسیقی، بازی

ت زشت و بنیادھا و جمعیات انحرافی و خبیث و عبارات زننده و جملا
ھای بیگانه و اجنبی نوشه  عاشقانه و متضاد با شرف و عفت که غالباً با زبان

 شه است.

 پیوند مو:

آمد و گفت: یا رسول  ج گوید: زنی نزد پیامبر می ببکر بنت ابی اسماء
الله دختری دارم که بر اثر بیماری موی سرش ریخته است و اکنون 

توانم مویش را پیوند کنم،  ، آیا میخواھم او را به ازدواج مردی درآورم می
شود  خداوند زنی را که مو پیوند کند، و آن که مویش پیوند می«فرمودند: 

 .١»نفرین نموده است
نی مویش را پیوند کند از این که ز ج گوید: پیامبر می سجابر بن عبدالله

 .٢اند منع فرموده
ازیگران در ھا و ب استعمال موی مستعار و مصنوعی که امروزه ھنرپیشه

 باشد. کنند نیز حرام و ناجایز می ھا و تئاترھا استفاده می فیلم
 

                                           
 .۱۶۷۶/ ۳مسلم:  -١
 .۱۶۷۹/ ۳مسلم:  -٢



 ٨٣   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

 تشبیه به جنس مخالف در پوشاک، گفتار و هیئت:
فطرت الھی در بندگانش این است که مرد بر مردانگی و زن بر انوثت 
خویش باقی بماند، و این از عواملی است که با عدم آن زندگی مردم دچار 

و تشبیه مردان به زنان و بالعکس مخالفت با فطرت و سبب گردد  مشکل می
باشد و این عمل از  بندوباری در جامعه می گشودن دروازه فساد و اشاعه بی

کاری در قران و احادیث مورد  هدھند نظر شرعی حرام است، و ھرگاه انجام
 لعن و نفرین قرار گیرد، این امر دلالت بر تحریم آن عمل دارد، و آن عمل از

روایت شده که  ببدالله بن عباسگردد، از ع گناھان کبیره مسحوب می
مردانی را که خود را شبیه زنان، و زنانی را که خود را شبیه مردان  ج پیامبر

 .١»سازند نفرین نموده است می
صفت و زنانی را که   مردان زن ج یز از وی روایت شده که رسول اللهو ن

 .٢نفرین نمودند کنند میخود را به شکل مردان ظاھر 
باشد. بنابراین، برای  تشبه در لباس و پوشاک نیز حرام و ناجایز می

عقل و فرومایه   مردان جایز نیست که ھمچون زنان و برخی از افراد کم
گردنبند، النگو، خلخال، گوشواره و غیره استعمال کنند، و ھمچنین برای 

به تن کنند، بلکه باید در شکل  زنان نیر جایز نیست که لباس ویژه مردان را
روایت نموده که  ساھم متفاوت باشند، زیرا ابوھریرهھیئت و لباس ب

خداوند مردی را که لباس زنانه و زنی را که لباس «فرمودند:  جپیامبر
 .٣»مردانه بپوشد نفرین نموده است

                                           
 .۳۳۲/ ۱۰: فتح الباری -١
 .۳۳۳/ ۱۰: فتح الباری -٢
 .۳۵۵/ ۴ابوداود:  -٣



 محرمات   ٨٤

 

 کردن مو:  سیاه
قول صحیح  کردن مو وارد شده است، با توجه به وعیدی که در باره سیاه

آخر زمان «فرمودند:  ج کردن مو حرام است، زیرا پیامبر  این است که سیاه
دان کبوتر  گروھی پدید خواھند آمد که موھای خود را ھمانند زاغر و چینه

 .١»یابند کنند، آنان عطر و بوی خوش بھشت را نمی سیاه می
دارد و شان سفید گشته رواج  میان بسیاری از افراد که مویاین عمل در

کنند، این عمل مفاسدی نیز دربر دارد منجمله:  موی خود را سیاه می
فریبکاری و تدلیس بر خلق خدا و تظاھر به شکل و ھیئتی مصنوعی، و بدون 
تردید این امر بر رفتار شخصی تأثیر نامطلوبی دارد و چه بسا باعث فریب 

 گردد. مردم می
د را با حنا و یا رنگی دیگر ثابت گشته که ایشان موھای سفی ج مبراز پیا

دادند و روز فتح مکه ھنگامی که  ای تغیر می مایل به زردی، قرمزی و یا قھوه
ابوقحافه را که از شدت سفیدی ریش و موی سر ھمچون درخت ثغامه بود، 

این سفیدی را با رنگی علاوه از سیاھی تغییر «فرمودند:  جآوردند، آن 
 .٢»دھید

 د و زن در این حکم یکسان ھستند.قول صحیح این است که مر

 کشیدن تصویر:
کشیدن تصویر حیوانات بر روی لباس، دیوار، کاغذ و غیره حرام و ناجایز 

 است.

                                           
 .۳۱۹/ ۴ابوداود:  -١
 .۱۶۶۳/ ۳مسلم:  -٢



 ٨٥   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

شدیدترین عذاب روز «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سعبدالله بن مسعود
 .١»قیامت از آن صورتگران خواھد بود

فرماید: چه  خداوند متعال می«فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سبوھریرها
تر است از آن که به ایجاد مخلوقی ھمانند مخلوق من اقدام  کسی ظالم

ای ریز خلق  ای و یا مورچه نموده است (اگر توانایی دارند) پس حبه و دانه
 .٢»کنند

ھر صورتگری در «فرمودند:  ج گوید، پیامبر می سعبدالله بن عباس
شود  جھنم است، و به ازای ھر تصویری که کشیده است، به او جانی داده می

ای جز  فرمودند: اگر چاره سبینند، ابن عباس میو ھمگی در جھنم عذاب 
 .٣»جان را به تصویر بکش کشیدن نداری، درختان و اشیای بی تصویر

ان و حیوانات دیگر این حدیث بر حرمت کشیدن تصویر جاندار، انس
دلالت دارند به تصویرکشیدن حیوانات به ھر وجه ممکن اعم از چاپ، 

گیری، حرام و ناجیز  انداختن، تراشکاری و قالب کاری و نقش ترسیم، کنده
 گردد. باشد، و احادیث وارده این امور را نیز شامل می می

ل آن مسلمان باید دستورات شرعی را با جان و دل بپذیرد و در مقاب
پرستم،  تسلیم باشد، و به مجادله نپردازد، و نگوید که من این تصاویر را نمی

یافتن  بصیرت و تأمل به مفاسدی که از رواج هکنم! اگر با دید و سجده نمی
تحریم  هعکس و تصویر در این دوران پدید آمده، بیندیشیم، حکمت و فلسف

تصاویر عامل فسادی تصویر در شریعت اسلامی را در خواھیم یافت. آری، 
بزرگ و تحریک غرایز جنسی و برانگیختن شھوت و بلکه سبب ارتکاب 

 عفتی است. شمار و فحشا و بی جرایمی بی

                                           
 .۳۸۲/ ۱۰: فتح الباری -١
 .۳۸۵/ ۱۰: فتح الباری -٢
 .۱۶۷۱/ ۳مسلم:  -٣



 محرمات   ٨٦

 

برای ھیچ مسلمانی شایسته نیست که در منزل خود عکس و تصاویر 
گردد که فرشتگان  انسان و یا حیوانی را نگھداری کند، زیرا این امر سبب می

فرشتگان در «فرمودند:  ج ناع ورزند، پیامبرآن منزل امت رحمت از ورود به
 .١»ای که در آن سگ و تصویر باشد وارد نخواھند شد خانه

ھا و  ھایی از انسان ھا و تندیس ھای مسلمانان مجسمه در بسیاری از خانه
شود که به عنوان عتیقه، اذین و  حیوانات و بسا از معبودان کفار یافته می

ھا و ھمچنین  گردد، حرمت نگھداری این تندیس گھداری مینھا  آن دکور از
شده روی دیوارھا نصب شده به مراتب از تصاویر دیگر شدیدتر  تصاویر قاب

ھا و حوادث  ھا و اندوه شود و گاه و بیگاه غم تعظیم میھا  آن است، زیرا به
و  فخرھا  آن گردانند و گاه انسان به تر می تلخ و ناگواری را برای ما تازه

ھا و تصاویر را برای  گویند این عکس ورزد، و این که برخی می مباھات می
کنند سخنی منطقی و قابل قبول نیست، زیرا یاد و  یادگاری نگھداری می

خاطره حقیقی و صادق عزیران و دوستان از دست رفته، در قلب جای دارد 
ین، شود. بنابرا که براساس آن برای گذشتگان دعای مغفرت و رحمت می

ھا کوشید، مگر  ھا و مجسمه بردن عکس باید تا حد امکان برای از بین
ھای  دشوار باشد مانند تصاویری که در بعضی کتابھا  آن ھایی که محو عکس

ھا وجود دارد و تصاویر مورد نیاز برای مدارک شخصی  مراجع و قاموس
پایمال ھا نقش شده و  اشکالی ندارد، و برخی از علما تصاویری که بر فرش

دانند، البته تا جایی که ممکن است باید از  گردد بلامانع و مباح می می

ْ ٱفَ ﴿ ھا پرھیز نمود: تصاویر و عکس قُوا َ ٱ �َّ پس « .]۱۶[التغابن:  ﴾تُمۡ تَطَعۡ سۡ ٱ مَا �َّ
 .»توانید از خداوند پروا بدارید تا [حدی] که می

                                           
 .۳۸۰/ ۱۰: فتح الباری -١



 ٨٧   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

 اختلاق رؤیا:
ن منفعتی آورد و یا به دستبرخی از مردم برای کسب شھرت و فضیلتی 

که با او دشمنی و اختلاف دارند، عمداً رؤیاھا و  مادی و یا ترسانیدن کسی
کنند که چنین و چنان خواھی  تراشند و ادعا می ھایی را از خود می خواب
ھا اعتقاد شدیدی دارند و به سادگی  اند، بسیاری از مردم عوام به خواب دیده

پذیرند، برای کسی که مرتکب  ھایی را می خورند و چنین دروغ فریب می
فرمودند:  ج وعید سختی وارد شده است، پیامبر گردد چنین کاری می

ترین افتراء این است که شخصی خود را به غیر پدرش نسبت دھد و  بزرگ«
یا ادعای دیدن رؤیا و یا چیزی را کند که ھرگز ندیده است و یا این که 

 .١»نسبت دھد ج ) را به پیامبرحدیثی دروغین و موضوع (ساختگی
ھرکس به دروغ تظاھر کند که خوابی دیده و از خود «و نیز فرمودند: 

خوابی که وقعیت ندارد تعریف کند، روز قیامت خداوند متعال او را مکلف 
تواند این کار را انجام  جو را بھم گره زند و ھرگز نمی هکند تا دو دان می

 .٢»دھد
گر کاری مستحیل و ناممکن است، و این سزا زدن دو جو به ھمدی گره 

 مناسب و از جنس ھمان عمل است.
 
 

                                           
 .۵۴۰/ ۶: فتح الباری -١
 .۴۲۷/ ۱۲: فتح الباری -٢



 محرمات   ٨٨

 

نمودن آن و قضای حاجت در   نشستن بر قبر و لگدکوب
 قبرستان:

اگر شخصی بر اخگری «فرمودند:  ج روایت نموده که پیامبر سابوھریره
بنشیند و در اثر آن لباسش بسوزد و آتش به بدن او سرایت کند، برایش بھتر 

 .١»است از این که بر روی قبر بنشیند
پروایی  کنند با بی خویش را دفن می هبرخی از مردم ھنگامی که مرد

وند و ش قایل نمیھا  آن کنند و احترامی برای قبرھای مجاور را لگدکوب می
اگر بر «فرمایند:  سنگینی گناه این عمل می هدر بار ج ورتی که پیامبردر ص

شمشیر پا بگذارم و یا کفش خود را بر پای خود میخکوب  هروی اخگر و یا لب
 .٢»تر است از این که بر قبر مسلمانی راه بروم کنم، برایم پسندیده

ی و مسکونی که بر قبرستان واحدھای تجارھایی  آن پس حدس بزنید که
 اند. سازند، مرتکب چه جرم عظیمی گشته می

مروت ھنگامی که جای مناسب و خلوتی برای قضای  برخی از افراد بی
روند و در آنجا قضای حاجت  یابند، از دیوار قبرستان بالا می حاجت نمی

فرمایند:  می ج آزارند، پیامبر ویی مردگان را میکنند و با گندگی و بدب می
در قبرستان آنقدر زشت است که کسی در وسط بازار در  قضای حاجت«

انظار عمومی خود را برھنه کند و به قضای حاجت بنشیند، این وعید شامل 
ریزند به خصوص  ھا و کثافات را در قبرستان می گردد که زباله کسانی نیز می

ای که دیوارھایش فرو ریخته است، و یکی از آداب مطلوب  قبرستان متروکه
خواھد میان قبرھا راه برود  قبرستان این است که اگر شخصی می زیارت
 ھای خود را بیرون کند. کفش

                                           
 .۶۶۷/ ۲مسلم:  -١
 .۴۹۹/ ۱ابن ماجه:  -٢



 ٨٩   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

 عدم پرهیز از قطرات ادرار:
بخشیدن زندگی   یکی از محاسن شریعت اسلام این است که برای سامان

نمودن آسایش انسان احکامی دارد، یکی از این احکام ازاله و زدودن   و فرھم
را مشروع و کیفیت  ١به این  منظور استنجاء و استجمار باشد و نجاست می

حصول طھارت و پاکیزگی را بیان نموده است، اما بسیاری مردم در این باره 
نمایند،  کنند، و موجبات تلویث لباس و بدن خویش را فراھم می کوتاھی می

عدم پرھیز از  ج گردد و پیامبر صحت نماز آنان می و این امر موجب عدم
گوید:  می سامل عذاب قبر برشمردند، ابن عباسادرار را ازعو قطرات
کردند و آنجا صدای دو نفر  ھای مدینه عبور می از کنار باغی از باغ جپیامبر

این «فرمودند:  ج شدند، آن حضرت شان عذاب می برھایرا شنیدند که در ق
شوند، البته تعذیب آنان به خاطر گناه بزرگی نیست،  دو شخص عذاب می

آری (گناه آنان بزرگ است) یکی از آنان از ادرار خویش  :پس فرمودندس
و فراتر از  .٢»کرد زنی) می چینی (دوبھم کرد، و آن دیگری سخن پرھیز نمی

بیشترین عذاب قبر بر اثر عدم پرھیز از «فرمایند:  این ایشان در حدیثی می
 .٣»ادار است

بلندشدن قبل از قطع ادرار، ادرارکردن با کیفیت و یا در مکانی که 
نکردن عضو  قطرات ادرار به بدن و لباس اصابت کند، ترک استنجاء و خشک

ھای مذکور موجبات تلوث به نجاست را فراھم نموده و وعید مذکور  صورت
انه به گردد، متأسفانه تقلید کورکورانه از فرھنگ بیگ شامل این موارد نیز می

ھا وانھای مخصوص برای ادرار  جایی رسیده که مسلمانان نیز ھمانند غربی

                                           
 به کارگیری سنگ و کلوخ و... برای زدودن نجاست پس از قضای حاجت. مترجم -١
 .۳۱۷/ ۱: فتح الباری -٢
 .۳۲۶/ ۲مسند احمد:  -٣



 محرمات   ٩٠

 

شرمانه  کنند که شخص باید ایستاده و در انظار مردم بی بر دیوار نصب می
ادرار کند، و بدینگونه شخص مرتکب دو کار حرام و زشت گردیده است، اول 

 ت ادرار.برھنگی در جمع مردم و دوم عدم پرھیز و نظافت از قطرا

 های محرمانه و پنهانی مردم: گوش فرادادن به صحبت

ْ  َ�  وَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می سُوا و ھرگز (در « .]۱۲[الحجرات:  ﴾َ�َسَّ
 .»کار دیگران) تجس نکنید

فرمودند: ھرکس به صحبت  ج گوید: پیامبر می سعبدالله بن عباس
، گوش فرا دھد روز شان را بشنود گروھی از مردم دوست ندارند کسی سخن

 .١»شود... شده ریخته می  ھایش سرب گداخته قیامت در گوش
و اگر سخنی را که شنیده به دیگران انتقال دھد علاوه بر تجسس مترکب 

چین  سخن«فرمودند:  ج چینی) نیز شده است، و پیامبر سخنگناھی دیگر (
 .٢»به بھشت راه ندارد

 اذیت و آزار همسایه:
 ھمسایه سفارش نموده و فرموده است: ۀباررا درخداوند متعال ما 

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ َ ٱ بُدُوا ْ �ُۡ�ِ  وََ�  �َّ ۖ  ٔٗ شَۡ�  ۦبهِِ  ُ�وا ِ  ا ٰ لۡ ٱوَ� يۡ َ�  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ وَ�ذِِي انٗ َ�ٰ إحِۡ  نِ ِ�َ
ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  احِبِ ٱوَ  نُبِ �ُۡ ٱ ارِ �َۡ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ذيِ ارِ �َۡ ٱوَ  كِ�ِ مََ�ٰ ل ِ  لصَّ  بِ ��َۡ ٱب

                                           
 .۲۴۹-۲۴۸/ ۱۱: الـمعجم الکبیر طبری -١
 .۴۷۲/ ۱۰: فتح الباری -٢



 ٩١   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

بيِلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  يۡ  مَلَكَتۡ  وَمَا لسَّ
َ
َ ٱ إنَِّ  نُُ�مۡۗ َ�ٰ �  فخَُورًا تَاٗ� ُ�ۡ  َ�نَ  مَن ُ�بُِّ  َ�  �َّ

 .]٣٦[النساء:  ﴾٣٦
و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید و به پدر و «

مادر نیکی کنید، و (نیز) به نزدیکان و یتیمان و بینوایان و ھمسایه 
و ھمسایه بیگانه و ھمنشین و در راه مانده و ملک یتیمان (نیکی  خویشاوند

 ».دارد کنید) خداوند کسی را که متکبر خودستا باشد دوست نمی
او یکی از محرمات است، ابی  ھمسایه حقوق بسیاری دارد و اذیت و آزار

به خدا سوگند ایمان ندارد، به خدا «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سشریح
مان ندارد، به خدا سوگند ایمان ندارد، گفتند: یا رسول الله چه سوگند ای

کسی ایمان ندارد؟ فرمودند: کسی که ھمسایه اش از بدی و آزار وی راحت 
 .١»و در امان نباشد

نیکی و بدی به  ستایش و مذمت ھمسایه را مقیاس و ملاک ج پیامبر
گوید: شخصی به حضرت  می ساند، عبدالله بن مسعود ھمسایه قرار داده

ام یا  ام نیکی کرده مسایهگفت: یا رسول الله از کجا بدانم که به ھ ج پیامبر
اگر ھمسایگانت تو را ستودند دلیل این است که به «فرمودند:  جبدی؟ آن 

ای و اگر تو را مذمت کردند، پس بدان که به آنان بدی روا  آنان نیکی کرده
ھای گوناگونی دارد مانند این که به  سایه صورت. اذیت و آزار ھم٢»ای داشته

ھمسایه اجازه ندھد که بر دیوار مشترک میخ بکوبد و یا بر آن سقف بزند و 
ھمسایه، نصب پنجره در  هھمچنین گرفتن جلوی نور آفتاب و ھوا بدون اجاز

ھمسایه نصب پنجره در جایی که در  هجایی که در منزل ھمسایه بدون اجاز
ید داشته باشد، سر و صدا و آوازھای ناھنجار خصوصاً ھنگام منزل ھمسایه د

                                           
 .۴۴۳/ ۱۰: الباریفتح  -١
 .۶۳۴۸: صحیح الجامع، ۴۰۲/ ۱مسند احمد:  -٢



 محرمات   ٩٢

 

خواب و استراحت، زدن فرزندان ھمسایه، انداختن آشغال جلوی درب 
آن  ھمسایه و... و اگر گناھی در حق ھمسایه انجم گیرد جرم و سزای

زن زنا کند،  ۱۰اگر مردی با «فرمودند:  ج گردد، پیامبر چندین برابر می
 ۱۰ست از این که با ھمسر ھمسایه اش زنا کند و اگر از تر ا گناھش سبک

ھمسایه  هتر از این است که از خان منزل جداگانه سرقت کند، گناھش کم
 .١»دزدی کند

دانند  ھایی که غیاب ھمسایه را فرصتی برای سرقت و خیانت به او می آن
 باید منتظر عذاب سخت و دردناک خداوند باشند.

 عدالتی در وصیت: بی
دھد که شخصی به خود و یا دیگران زیان  یعت اسلامی اجازه نمیشر

 برساند، وارد آوردن زیان بر ورثه ھنگام وصیت و کاستن حق آنان یکی ازاین
و  شخصی را که مرتکب این کار گردد ج باشد که پیامبر موارد ممنوعه می

ھرکس به شخصی خسارتی وارد کند «اند  در حدیثی اینگونه تھدید نموده
رساند و ھرکس شخصی را در مشقت بیاندازد  اوند نیز به او زیان میخد

 .٢»کند خداوند نیز او را به مشقت و سختی گرفتار می
کردن برای   گردانیدن یکی از ورثه از حق شرعی وی یا وصیت  محروم

ارث به  ۳بر  ۱شرعی و وصیت به بیش از  هشخصی بیش از حق و سھمی
ھایی از وارد آوردن خسارت به ورثه و  هشخصی علاوه از وارثان، نمون

 باشد. عدالتی در وصیت می بی

                                           
 .۱۰۳ادب المفرد بخاری: ش  -١
 .۴۵۳/ ۳مسند احمد:  -٢



 ٩٣   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

ھای شرعی صاحبان حق  در بسیاری از مناطق بر اثر عدم وجود دادگاه
توانند حق شرعی را که خداوند برای آنان قرار داده به دست آورند، زیرا  نمی

به ثبت ھای ظالمانه را که نزد آنان  ھای ساختگی وصیت ھا و نظام دادگاه
شان را خواھند  دانند، و سرانجام سزای اعمال رسیده قابل اجرا و معتبر می

 دید.

 ١بازی با تخت نرد
ھای مروجه امروزی اموری حرام و ناجایز را دربر دارند،  بسیاری از بازی

از آن منع نموده  ج ای است برای قمار و پیامبر مقدمهکه » نرد«مانند بازی 
ھرکس با تخته نرد بازی کند گویا وی دست خویش را در «و فرمودند: 

 .٢»گوشت و خون خوک فرو برده است
کسی که با تخته نرد بازی «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می سابوموسی

 .٣»کند از خدا و رسول نافرمانی کرده است

 کردن مؤمن:  نفرین
کنند، و  زبان خود را کنترل نمیبسیاری از مردم ھنگام عصبانیت 

ھا، حیوانات، جمادات، ایام و ساعات و حتی خود و فرزندان و ھمسر  انسان
ست، ابو زید کنند و این گناه بسیار بزرگی ا خویش را نیز لعنت و نفرین می

فرمودند که لعن و نفرین  ج گوید: پیامبر می سثابت بن ضحاک انصاری

                                           
سفید و  ۀمھر ۱۵«مھره  ۳۰بازی معروف که آلت آن شبیه شترنج و مرک از تخته و  -١

 -مترجم –باشد، فرھنگ عمید  و دو طاوس می» سیاه ۀمھر ۱۵
 .۱۷۷۰/ ۴مسلم:  -٢
 .۳۹۴/ ۴مسند احمد:  -٣



 محرمات   ٩٤

 

اندزد و ھمچنین  که زنان را به جھنم میترین عواملی است  کردن از مھم
تر از ھمه این که  کنندگان روز قیامت شفیع قرار نخواھند گرفت و مھم لعن

گردد،  اگر شخصی به ناحق کسی را لعن و نفرین کند، نفرین بر خود او برمی
 و در واقع برای نابودی و ھلاک خود دعا کرده است.

 گری: نوحه
گری و زدن بر سر و صورت،  وحهکشیدن ھنگام مصیبت، ن فریاد

کردن لباس و تراشیدن مو اموری حرام و بیانگر عدم رضایت به قضای  پاره
شخصی را که ھنگام  ج باشند و پیامبر صبر بر مصیبت می الھی و عدم

گوید:  می سی شود نفرین نموده است، ابوامامهمصیبت مرتکب چنین کار
را بخراشد و یا گریبانش را اش  کسی را که ھنگام مصیبت چھره ج پیامبر

 .١چاک دھد و یا داد و فریاد و واویلا کند، نفرین فرمودند
که  کسی«فرمودند:  ج روایت شه که پیامبر سه بن مسعوداز عبدالل

ھنگام مصیبت سر و صورت خود را بکوبد و گریبانش را چاک دھد و ھمانند 
 .٢»دوران جاھلیت واویلا کند، از ما نیست

گر توبه نکند، در روز قیامت به او  اگر نوحه«دیگر فرمودند: و در حدیثی 
 .٣»شود ای آتش را پوشانده می شلواری از تیر و جامه

 
 

                                           
 .۵۰۵/ ۱ابن ماجه:  -١
 .۱۶۳/ ۳: فتح الباری -٢
 .۹۳۴مسلم: ش  -٣



 ٩٥   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

 نهادن بر چهره:  زدن و داغ

 .١کردن چھره نھی فرمودند  از زدن و داغ ج گوید: پیامبر می سجابر
 ر صورتآموزان ب بسیاری از پدران و معلمان ھنگام تنبیه فرزندان و دانش

زنند و برخی از مردم نیز با خدمتکاران خود نیز چنین رفتار  سیلی میھا  آن
خداوند انسان را به آن شرف  ای که کنند، و این امر اھانتی است به چھره می

رفتن و خلل در حواس  است و چه بسا زدن بر صورت موجب از بین داده
ی نخواھد داشت، و در چھره است آنگاه پشیمانی سودھا  آن گردد که مرکز

نھادن بر صورت حیوان و   شاید از او طلب قصاص ھم بکنند، اما داغ
بدین کیفیت حرام و ناجایز است و نوعی تشویه و شکنجه ھا  آن علامتگذاری
گردد، و در صورتی که عرف و نشان قبیله اینگونه باشد بازھم  محسوب می

ایی دیگر از بدن حیوان را حیوان پرھیز کنند، و ج هنھدن بر چھر باید از داغ
 علامتگذاری کنند.

 قهرکردن با مسلمان!
ھای شیطان این است که که میان مسلمانان جدایی  یکی از برنامه

سفانه بسیاری از مسلمانان در این باره از شیطان پیروی ابیاندازد، و مت
ھایی واھی و اختلافات مادی با برادران مسلمان خویش  کنند، و با بھانه می

کنند که با برادر  خورند و نذر می کنند و چه بسا سوگند می قطع رابطه می
شان سخن نگویند و به خانه اش پا ننھند، و اگر او را در راھی  مسلمان

گرداند و اگر در مجلسی نیز او را ملاقات کنند به مردم سلام  ینند روی میبب
کنند، این امر  کنند، اما به او ھیچگونه توجھی نمی گویند، و مصافحه می می

                                           
 .۱۶۷۳/ ۳مسلم:  -١



 محرمات   ٩٦

 

یکی از اسباب تباھی جامعه است، و با توجه به این شریعت اسلامی در این 
برای «فرمودند:  ج رگوید: پیامب دارد، ابوھریره می باره حکم و وعید سختی

ھیچ مسلمانی جایز نیست که بیش از سه روز با برادر مسلمانش قھر کند و 
ھرکس بیش از سه روز با برادر مسلمانش قھر کند و در این حال بمیرد به 

 .١»رود جھنم می
ھرکس تا یک سال با «فرمودند:  ج گوید پیامبر می سابوخراش اسلمی

 .٢»ن کار برابر با کشتن اوستبرادر مسلمانش قھر کند (گناه ای
ھا و عواقب شوم این کار تنھا این کافی است که چنین شخصی از  از بدی

 ج گوید: پیامبر می سماند؛ ابوھریره د متعال محروم میمغفرت خداون
اعمال مردم ھر ھفته دو مرتبه، روزھای دوشنبه و پنجشنبه به «فرمودند: 

گردند، مگر دو  منان مغفرت میگردند، تمامی مؤ پیشگاه خداوند پیش می
ھا را رھا کنید تا این که با  شود این نفری که با ھمدیگر قھر باشند و گفته می

 .٣»ھمدیگر صلح کنند
خویش  هھرکس از این دو نفری که باھم قھر ھستند توبه نمود و از کرد

پشیمان شد، باید نزد آن دیگری برود و به او سلام کند و اگر آن شخص 
 سماند، ابوایوب ه او میمش را نداد و صلح نکرد گناه تنھا بر عھدجواب سلا

برای ھیچ مسلمانی جایز نیست که بیش از «فرمودند:  ج گوید: پیامبر می
ای که ھرگاه یکدیگر را ببینند از  سه روز با بردر مسلمانش قھر کند به گونه

د (و برای کسی است که ابتدا اسلام کنھا  آن ھمدیگر روی بگرداند و بھترین
 .٤صلح پیشقدم باشد)

                                           
 .۲۱۵/ ۵ابوداود:  -١
 .۶۵۵۷: صحیح الجامع، ۴۰۶: ش: مفردـبخاری ادب ال -٢
 .۱۹۸۸/ ۴مسلم:  -٣
 .۴۹۲/ ۱۰: فتح الباری -٤



 ٩٧   ترک تمأنیت (آرامش) هنگام نماز

 

کردن و قطع رابطه به خاطر امری شرعی ھمچون ترک نماز و یا  اگر قھر
انجام گناھی دیگر باشد، در صورتی که قطع رابطه با او تأثیری داشته باشد و 

، در این صورت ١او به خطای خود پی ببرد و برای اصلاح خویش اقدام کند
ھیچ تأثیری نداشته باشد، بلکه برعکس، او نمودن و قطع رابطه بر او  قھر

کردن با او  آورد، پس در این صورت قھر بیشتر به گناه و سرکشی خود رو می
جایز نیست، زیرا قطع رابطه با او ھیچ مصلحتی  ندارد, در این صورت باید به 

پند و موعظه برای  هتر شد و به او احسان و نیکی کرد و به وسیل او نزدیک
 اید کوشید.اصلاح او ب

ای از محرماتی بود که در جامعه رواج یافته و به  آنچه بیان شد مجموعه
 فضل الھی موفق شدیم تا آن را به شما تقدیم داریم.

خواھیم که به فضل خویش به ما چنان  در پایان از خداوند متعال می
خشیت و تقوایی عنایت کند که از معاصی باز آییم و به ما توفیق چنان 

بدھد که بدان وسیله ما را به بھشت برساند و از گناھان و طاعتی 
ھای ما بگذرد و به ما آنچنان روزی حلالی عنایت کند که از حرام  کوتاھی

نیاز کند، توبه ما را  مستغنی باشیم و به فضل خویش ما را از دیگران بی
 کننده است. تردید او نشوا و اجابت مان را بیامرزد، بی بپذیرد و گناھان

 وصلى االله وسلم على النبي الأمي محمد وآله

 مين.ـوصحبه أجمعين والحمد الله رب العال
 

                                           
 و ھمراھانش. سمانند قطع رابطه حضرت پیامبر با حضرت کعب -١


	فهرست مطالب
	پیشگفتار مترجم
	مقدمۀ مؤلف
	شرک:
	سحر و غیبگویی و طالعبینی نیز از انواع مروج شرک هستند:
	معتقد بودن به تأثیر نجوم و ستارگان در وقایع و زندگی مردم
	خودنمایی در عبادات
	بدشگونی:
	سوگند خوردن به غیر الله:
	مجالست و انس گرفتن با منافقین و فساق:
	ترک طمأنیت (آرامش) هنگام نماز:
	بازی و حرکت زیاد هنگام نماز:
	سبقت عمدی از امام:
	خوردن پیاز، سیر و یا اشیای بدبوی دیگر و رفتن به مسجد:
	زنا:
	همجنسگرایی:
	امتناع زن از همبستری با شوهر بدون عذر شرعی:
	خواستن طلاق از شوهر بدون عذر شرعی:
	ظهار:
	مقاربت در دوران قاعدگی:
	لواط با همسر:
	بیعدالتی میان همسران:
	خلوت (تنها ماندن) با نامحرم:
	مصافحه با نا محرم:
	استعمال عطر و بیرون رفتن از خانه برای زنان:
	مسافرت بدون محرم:
	چشم چرانی:
	بیتفاوت بودن به ناموس:
	انتساب به غیر پدر و انکار فرزند:
	رباخواری:
	پنهان نمودن عیوب کالا در معامله:
	بیع (معامله) نجش:
	معامله پس از اذان جمعه:
	قماربازی:
	سرقت:
	رشوتخواری و رشوت دادن:
	غصب زمین:
	پذیرفتن هدیه برای سفارش کردن:
	کار گرفتن از کارگر و نپرداختن مزد:
	نابرابری در عطیه و بخشش به فرزندان:
	تکدی:
	وام گرفتن به قصد نپرداختن:
	حرامخواری:
	شرابخواری حتی یک قطره:
	استعمال ظروف طلایی و نقرهای:
	گواهی دروغ:
	ساز و آواز و موسیقی:
	غیبت:
	سخنچینی:
	سرکشیدن به خانههای مردم بدون اجازه:
	نجوای دو نفر در حضور فرد ثالث:
	اسبال و کشیدن لباس بر زمین:
	استعمال طلا برای مردان:
	پوشیدن لباسهای کوتاه، نازک و تنگ برای زنان:
	پیوند مو:
	تشبیه به جنس مخالف در پوشاک، گفتار و هیئت:
	سیاه کردن مو:
	کشیدن تصویر:
	اختلاق رؤیا:
	نشستن بر قبر و لگدکوب نمودن آن و قضای حاجت در قبرستان:
	عدم پرهیز از قطرات ادرار:
	گوش فرادادن به صحبتهای محرمانه و پنهانی مردم:
	اذیت و آزار همسایه:
	بیعدالتی در وصیت:
	بازی با تخت نرد143F
	نفرین کردن مؤمن:
	نوحهگری:
	زدن و داغ نهادن بر چهره:
	قهرکردن با مسلمان!

